
Abstract
Adam Smith, in The Theory of Moral Sentiments and The Wealth 
of Nations, presents a novel approach to the intersection of moral 
philosophy and economics. By emphasizing concepts such as em-
pathy, the imaginative faculty, and the impartial spectator, Smith 
lays the philosophical foundations of his economic thought. Un-
like Aristotle and Aquinas, who distinguish sharply between hu-
man passions and reason or the divine, Smith and his predecessor 
David Hume locate the basis of morality within the realm of imag-
ination and sympathy. Although this perspective rejects the no-
tion of intrinsic moral good and evil, it offers a distinctive ethical 
framework. John Milbank’s theological critique of Smith’s secular 
moral philosophy, alongside Mulla Sadra’s concept of imaginal 
abstraction (مثــالی  حکمــت) within his Transcendent Wisdom (تجــرد 
-provides a potential solution to overcome this divide. Mul ,(متعالیــه
la Sadra’s imaginal abstraction is accessible to all humans and 
preserves the idea of inherent moral values. This integrated ap-
proach can serve as a moral foundation for Islamic economics. 
Nonetheless, developing a practical operational model based on 
these philosophical insights requires further research.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
یــۀ عواطــف اخلاقــی و ثــروت ملــل، رویکــردی  کتــاب نظر آدام اســمیت در دو 
نویــن بــه فلســفۀ اخــلاق و اقتصــاد ارائــه می دهــد. وی بــا تمرکــز بــر مفاهیمــی چــون 
همدلــی، قــوۀ تخیــل و ناظــر بی طــرف، بنیان هــای فلســفی اقتصــاد خــود را شــکل 
کــه میــان احساســات  کوینــاس  می دهــد. در مقایســه بــا رویکــرد ارســطو و تومــاس آ
کردند مبنای  گسســت قائــل بودنــد، اســمیت و هیــوم تــلاش  انســانی و عقل/خداونــد 
گرچــه منجــر بــه  کننــد. ایــن رویکــرد ا اخــلاق را در قلمــرو تخیــل و همدلــی تعریــف 
نفــی حســن و قبــح ذاتــی می شــود، امــا نگاهــی متفــاوت بــه مفاهیــم اخلاقــی ارائــه 
می دهــد. نقــد جــان میلبنــک بــه دیــدگاه الهیاتــی اســمیت و پیشــنهاد حکمــت 
گسســت ارائــه  متعالیــۀ ملاصــدرا بــا طــرح تجــرد مثالــی، راه حلــی بــرای غلبــه بــر ایــن 
می دهــد. تجــرد مثالــی در دیــدگاه ملاصــدرا هــم بــرای همــۀ انســان ها قابــل دســترس 
اســت و هــم امــکان حفــظ حســن و قبــح ذاتــی را فراهــم می کنــد. ایــن رویکــرد 
می توانــد مبنــای اخلاقــی بــرای اقتصــاد اســلامی باشــد، هرچنــد دســت یابی بــه 

ــد پژوهش هــای بیشــتر اســت. ــی، نیازمن الگــوی عملیات
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دورۀ ۱، شمارۀ ۲، بهار و تابستان ۱۴۰۴

مقدمه

گرچه در آثاری مانند اخلاق پروتســتان و روح ســرمایه داری  توجــه بــه تأثیــر ارزش هــای اخلاقــی در اقتصــاد، ا
کــس وبــر یــا حتــی تأمــلات مکتــب اتریــش بــه خوبــی قابــل پیگیــری اســت، امــا به نظر می رســد سرمنشــأ  از ما
کــه  کــرد. همانطــور  ــال  ــز دنب ــم اقتصــاد در آرای آدام اســمیت نی ــوان در نقطــهٔ تأســیس عل ایــن مســئله را بت
کتــاب دیگــری بــه نــام  می دانیــم اســمیت پیــش از انتشــار بررســی دربــاره ماهیــت و علــل ثــروت ملــل )۱۷۷۶( 
نظریــهٔ عواطــف اخلاقــی )۱۷۵۹( داشــته اســت؛ امــا مهمتــر از ایــن تقــدم زمانــی، نقــش مقدماتی فکــری نظریهٔ 
عواطــف اخلاقــی نســبت بــه ثــروت ملــل اســت. بنابــر ایــن تقدم، اســمیت با تکیه بر نوعــی از نظریــهٔ اخلاقی 
خــاص، امــکان تکویــن اقتصــاد جدیــد و قواعــد آن از جملــه عرضــه و تقاضا را یافته اســت. پدر علم اقتصاد 
در اخــلاق و البتــه از حیــث روابــط دوســتانه، بــه شــدت متأثــر از دیویــد هیــوم و نظریــهٔ اخلاقــی اوســت، امــا 
کوشــیده اســت تــا معضلــهٔ فلســفی اخــلاق هیــوم، مخصوصــاً در ارتبــاط انســان بــا دیگــران را مرتفــع ســازد و 
امــکان طــرح اخــلاق اجتماعــی را ممکــن نمایــد. دیــدگاه اســمیت، در عیــن حــال تفــاوت بســیار زیــادی بــا 
کوینــاس دارد. برای فهم بهتر نظریهٔ اســمیت، پس  دیــدگاه کلاســیک فلســفهٔ اخــلاق ارســطویی یــا تومــاس آ
کید بــر هیوم(  گسســت میــان فلســفهٔ اخلاق مــدرن )با تأ از مــروری بــر پیشــینهٔ تحقیــق در زبــان فارســی، ابتــدا 
کرده و ســپس به نظریهٔ اخلاقی اســمیت و ارتباط آن  کویناس بررســی  را از فلســفهٔ اخلاق ارســطو و توماس آ
بــا ثــروت ملــل خواهیــم پرداخــت. در بخــش پایانــی مقاله مروری بر مبنای فلســفهٔ اخلاق حکمای مســلمان 

کــرد. خواهیــم داشــت و از خــلال ایــن مقایســه، امکان هایــی بــرای اقتصــاد اســلامی را مطــرح خواهیــم 

پرسش های تحقیق

با نظر به این مقدمه، این مقاله می تواند به این پرسش ها پاسخ دهد:
آدام  کتــاب نظریــهٔ عواطــف اخلاقــی و بررســی دربــارهٔ ماهیــت و علــل ثــروت ملــل از  ۱. رابطــهٔ دو 

چیســت؟ اســمیت 
۲. نظریهٔ اخلاقی حکمای مسلمان، رابطهٔ عواطف اخلاقی و عقل را چگونه توضیح می دهند؟

۳. ظرفیت هــای نظریــهٔ اخلاقــی حکمــای مســلمان در مقایســه بــا نظریــهٔ عواطــف اخلاقــی اســمیت، چــه 
ظرفیت هایــی را بــرای اقتصــاد اســلامی ایجــاد می کنــد؟

پیشینهٔ تحقیق

کتــاب ثــروت ملــل )۱۳۵۷( بــه ترجمــهٔ  کتــاب نظریــهٔ عواطــف اخلاقــی بــه زبــان فارســی ترجمــه نشــده و 
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ســیروس ابراهیــم زاده، بخش هایــی از نســخهٔ اصلــی اســت و شــامل همــهٔ بخش هــا نمی شــود. مرضیــه 
کتــاب  کتــاب مختصــر ۱۰۳ صفحــه ای بــه نــام دســت نامرئی، بعضــی دیگــر از بخش هــای  خســروی در 
ــمیت و  ــان، )۱۳۹۹( در آدام اس کاتوزی ــون  ــی همای ــت. محمدعل ــرده اس ک ــه  ــمیت را ترجم ــل اس ــروت مل ث
کــرده و ورودی  کتــاب ثــروت ملــل و بخش هــای مختلــف آن ارائــه  ثــروت ملــل، روایــت مبســوطی از 
کتــاب اختــراع بــازار با  کتــاب عواطــف نظریــهٔ اخلاقــی نداشــته اســت. لیــزا هرتســک )۱۴۰۲( در  جــدی بــه 
ترجمــهٔ مصطفــی زالــی، مقایســهٔ بســیار قابل توجهــی میــان دیــدگاه تاریخــی هــگل بــه بــازار و دیــدگاه آدام 
کــرده اســت،  کتــاب اســمیت بــه یکدیگــر اشــاره  گرچــه بــه رابطــهٔ دو  اســمیت داشــته اســت. هرتســک، ا
ــن  ــه همی ــازار و تحــولات آن اســت و ب ــدگاه ب ــح تاریخــی دی ــاب، توضی کت ــی او در ایــن  ــا مســئلهٔ اصل ام
کــرده اســت. محمــود توســلی و علــی رســتمیان )۱۴۰۱( در  دلیــل، بــه موضــوع ایــن مقالــه، اشــاره ای مختصــر 
بازخوانــی روشــنگرانهٔ منظومــهٔ فکــری آدام اســمیت، عــلاوه بــر بررســی وجــوه مختلف تفکر آدام اســمیت، 
اشــاره ای مختصــر امــا مفیــد بــه انسان شناســی اجتماعــی آدام اســمیت در نظریــهٔ احساســات اخلاقــی در 
، بــا تفصیــل بیشــتری بــه نســبت بــازار و اخــلاق توجــه  کتــاب داشــته اند و البتــه در فصــل آخــر فصــل دوم 
کرده انــد. بــا ایــن حــال توجهــی بــه نقــد دیــدگاه او از منظــر اســلامی نداشــته اند. جــک راســل وینســتین 
کتــاب زندگــی و اندیشــه های آدام اســمیت بــا ترجمــهٔ شــیرزاد پیک حرفــه، بــه ارائــهٔ تصویــری  )۱۳۹۲( در 

کند  کامــاً فلســفی از آدام اســمیت می پــردازد. او می کوشــد اســمیت را بــه مثابــه فیلســوفی اخلاقــی معرفــی 
کتــاب اصــول راهبــر و راهگشــای پژوهش هــای فلســفی را  و پــس از مــروری بــر زندگــی او، در فصــل دوم، 
بــه عنــوان نخســتین اثــر شــناخته شــدهٔ اســمیت بررســی می کنــد و در نهایــت، عمدتــاً بــر نظریــهٔ عدالــت او 
گــذرا اســت. از حیــث شــرح هایی  گــذار نویســنده بــر نظریــهٔ عواطــف اخلاقــی،  کیــد دارد؛ بــا ایــن حــال  تأ
ــهٔ اخلاقــی نوشــته شــده  کتــاب عواطــف نظری ــر  ــا تمرکــز بیشــتری ب کلــی آدام اســمیت، ب ــر دیــدگاه  کــه ب
کتــاب آدام اســمیت منتشــر شــده، توجــه قابــل وصفی به اســمیت  اســت، احمــد علامــه فلســفی )۱۳۹۹( در 
کــرده و بــه همیــن دلیــل، تــا حــدی توانســته اســت بــا تمرکــز بــر آمــوزهٔ دســت نامرئــی،  از حیــث فلســفی 
کتــاب او را توضیــح دهــد. بــا ایــن حــال او توجهــی بــه نقــد و بررســی دیدگاه اســمیت  ارتبــاط میــان ایــن دو 

از منظــر اخــلاق اســلامی یــا نظریه هــای اخلاقــی دیگــر نداشــته اســت.
کتــاب بســیار نایــاب  کتــاب در زبــان فارســی بــه موضــوع ایــن مقالــه،  در نهایــت، نزدیک تریــن 
ــر  ــا ترجمــهٔ محمدرضــا عاطفــی از ایمــون باتل ــهٔ عواطــف اخلاقــی ب ی ــل و نظر ــروت مل کتــاب ث تحلیــل 
کوتاهــی  )۱۴۰۰( اســت و پیــش از آن، بــا عنــوان چکیــده از رســاله: ثــروت ملــل، بــه همــراه چکیــده بســیار 
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گرشاســبی )۱۳۹۲( بــه بــازار نشــر آمــده و البتــه  از رســاله تئــوری عواطــف اخلاقــی بــا ترجمــهٔ حســین 
ــۀ عواطــف  ــل فشــرده و نظری ــروت مل ــه ترجمــه ای از ث ک ــاب  کت ــاب اســت. ایــن  کم ی ــز  ایــن نســخه نی
کــه از سرشناســان ایــن حــوزه محســوب می شــود، در ایــن  اخلاقــی فوق العــاده فشــرده۱ اســت. باتلــر 
کتــاب  ــر  ــد اصلــی اش ب کی ــد تأ ــه را شــرح داده اســت، هرچن ــادی موضــوع ایــن مقال ی ــا حــد ز کتــاب ت
ثــروت ملــل اســت و توضیــح او از نظریــۀ عواطــف اخلاقــی، حــدود ۷ صفحــه اســت و طبیعتــاً ورودی 
بــه نقــد دیــدگاه آدام اســمیت نداشــته اســت. در میــان مقــالات نیــز تنهــا مقالــۀ مرتبــط بــا موضــوع، مقالــۀ 
ــدم  ــار و ع ــم اختص ــه به رغ ــه البت ک ــت  ــه )۱۳۹۱( اس ــیرزاد پیک حرف ــه ای از ش ــر ۴ صفح ــیار مختص بس

کــرده اســت. ــه  ــه ارائ ــرای موضــوع ایــن مقال ارجاعــات تفصیلــی، بینش هــای مناســبی ب

کلیاتی از فلسفۀ اخلاق کلاسیک و مسیحی  .۱

ــرای انســان  ــزۀ نطــق و عقــل ب ــه تعریــف خــاص انســان در نظــر ارســطو و تعریــف فصــل ممی ــا توجــه ب ب
نســبت بــه حیــوان، فعــل اخلاقــی نیــز به مثابــۀ فعــل انســانی، بــا قــوۀ عقــل مرتبــط اســت. بنابرایــن فعالیــت 
ــتون،  کاپلس ــت ) ــی اس ــعادت و نیک بخت ــب س کس ــان  ــه هم ک ــی  ــت عقلان ــی فضیل ــه، یعن فضیلت مندان
گــرو فهــم مفهــوم »حــد وســط« اســت. از نظــر  ۱۳۷۳، ص۳۸۲(؛ بــا این حــال درک فلســفۀ اخــلاق ارســطو در 

کــه اساســاً عبــارت اســت از حــد  ارســطو، »فضیلــت اخلاقــی، اســتعداد و قابلیتــی بــرای انتخــاب اســت 
کــه بــه وســیلۀ آن، یک انســان عاقل  کــه بــا قاعــده ای نســبت بــه مــا معیــن می شــود؛ یعنــی قاعــده ای  وســط 
آن حــد وســط را معیــن می کنــد« )ارســطو، ۲۰۱۵، ۱۱۰۶ب، ص۱۰(. فی المثــل شــجاعت حــد وســطِ تهــور و تــرس 
کــه به واســطۀ آن امــکان شــناختِ شــجاعت ممکــن می شــود. پیونــد خــوردنِ  اســت و عقــل، قــوه ای اســت 
کــه والاتریــن فضیلــت  »معرفــت« بــه حــد وســط بــرای شــناخت آن، از نظــر ارســطو بــه دلیــل آن اســت 

اخلاقــی، معرفــت اســت.

کــه بــدان ̂ ‍ یکــی از فضائــلِ اخلاقــی، معرفــت اســت )یعنــی خلــق و خــو و حالتــی 
وســیله اســتدلال می کنیــم( )ارســطو، ۲۰۱۵، ۱۱۳۹ب، ص۳۲-۳۱(.

کــه قــوۀ نطــق به معنــای تعقــل، فصــلِ ممیــزۀ انســان اســت، انســانِ اخلاقــی همــان  بنابرایــن از آنجــا 
انســان متأمــل و عاقــل اســت.

1. condensed wealth of nations and the incredibly condensed theory of moral sentiments



‌مبانی‌اقتصاد‌اسلامی/‌‌محمدرضا‌قائمی‌نیک ‌ارتباط‌فلسفۀ‌اخلاق‌و‌اقتصاد‌آدام‌اسمیت؛‌بحثی‌در تأملی‌در

184

عالی تریــن ســعادت عبــارت اســت از اندیشــیدن و تأمــل نظــری )ارســطو، ۲۰۱۵، ̂ ‍
کاپــا، ص۷(.  مقدمــه، 

کســب معرفــت به مثابــۀ والاتریــن فضیلــت اخلاقــی بــرای انســانِ ارســطویی، امــکان  تعریــف تعقــل و 
توضیــح وجــه فناناپذیــر انســان را فراهــم می کنــد و بــه همیــن دلیــل، امــکان شــکل گیری فعــل اخلاقــی 

وجــود دارد.

یــم و هــر چــه ̂ ‍ کنــار بگذار مــا بایــد تــا حــد ممکــن بکوشــیم تــا فانی بــودن خــود را 
ــطو،  ــد )ارس ــن می کن ــا تعیی ــر در م ــن عنص ــه عالی تری ک ــم  کنی ــی  ــی زندگ ــه حیات ــم ب می توانی

۲۰۱۵، ۱۱۷۷ب، ص۲۶(.

کوینــاس تکمیــل می شــود. از نظــر او، ماهیــت دیــدار مبــارک و  آ دیــدگاه ارســطویی در تومــاس 
ــیلۀ آن  ــه وس ــه ب ک ــت  ــوه ای اس ــل ق ــرا عق ــل اراده؛ زی ــا فع ــل ت ــل عق ــت از فع ــارت اس ، عب ــعادت آمیز س
کــه قبــاً توســط عقــل  کــه بــه وســیلۀ آن از چیــزی  مــا مالــک چیــزی هســتیم و اراده، قــوه ای اســت 
اخــلاق  در  ارســطو   .)۲ بنــد   ،۲۶ ســوال  اول،  بخــش   ،۱۹۸۴ کوینــاس،  )آ می شــویم  بهره منــد  داشــته ایم، 
ــرای  ــی اســت و افعــال فاعــل انســانی ب ــرای غایت ــی ب ــه افعــال هــر فاعل ک ــل مــی آورد  نیکوماخــوس دلی
نیــل بــه ســعادت اســت. او می گویــد ســعادت بایــد عبــارت از یــک فعالیــت باشــد و در وهلــۀ نخســت، 
کامــل  کــه برتریــن قــوه در آدمــی را در جهــت برتریــن و شــریف ترین اهــداف  عبــارت از فعالیتــی اســت 
یــه۲، یعنــی تأمــل  کــه ســعادت آدمــی در وهلــۀ نخســت عبــارت از نظر کنــد. او بــه ایــن نتیجــه می رســد 
در برتریــن وجــودات و اساســاً تأمــل در محــرک نامتحــرک، یعنــی خداونــد اســت. ایــن دیــدگاه تومــاس 
کــه مقصــود از آفرینــش انســان نیــل بــه  گــره می خــورد. از آنجــا  کوینــاس، بــا فلســفۀ آفرینــش انســان نیــز  آ
کــه انســان  کــه از توانایــی نیــروی طبیعــی آدمــی فراتــر اســت، ضــروری بــود  غایــت ســعادت ازلــی اســت 
کاپلســتون،  عــلاوه بــر قانــون طبیعــی و قانــون انســانی بــا قانــون الهــی نیــز بــه ســوی غایتــش هدایــت شــود )
۱۳۸۸، ص۵۲۳(. پــس قانــون اخلاقــی در نهایــت بــر ذات الهــی مبتنــی اســت و بنابرایــن نمی توانــد تغییــر 

یابــد. خداونــد قطعــاً آن را اراده می کنــد امــا آن بــر هیــچ فعــل خودســرانۀ ارادۀ الهــی مبتنــی نیســت. 
کــه قانــون اخلاقــی اصــولاً بــر ارادۀ الهــی مبتنــی نیســت بــه هیــچ وجــه بدیــن معنــا نیســت  ایــن ســخن 
کــم  کــه بــه نحــوی مرمــوز در پــس خداونــد قــرار دارد و بــر خداونــد حا کــه قانــون اخلاقــی ای وجــود دارد 

2. theoria
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اســت. خــود خداونــد ارزش متعالــی اســت و منشــأ و معیــار هــر ارزشــی اســت. ارزش هــا بــه او وابســته اند 
کــه خداونــد ماهیــت و  کــه بهره هــا یــا تفکــرات محــدود خداوندنــد، نــه بــه ایــن معنــا  امــا بــه ایــن معنــا 

ویژگــیِ ارزشی شــان را بــه آن هــا اعطــا می کنــد. 
یــۀ تومــاس دربــارۀ ریشــۀ مابعدالطبیعــی، یعنــی ریشــۀ خدایــی قانــون اخلاقــی به هیــچ وجــه  نظر
کــه خداونــد همــان اســت  ویژگــیِ عقلانــی یــا ضــروریِ آن را تهدیــد نمی کنــد. در نهایــت بــه ایــن دلیــل 
کــه قانــون آن  کــه هســت؛ زیــرا خــود طبیعــت آدمــی،  کــه هســت، قانــون اخلاقــی هــم همــان چیــزی اســت 

کاپلســتون، ۱۳۸۸، ص۵۲۴(. در قانــون طبیعــی نشــان داده می شــود بــر خداونــد متکــی اســت )

۱-۱. تأملی در بنیانِ فلسفۀ اخلاق ارسطویی و توماسی

در فلســفۀ اخــلاق ارســطویی و توماســی، دســتیابی بــه ســعادت مســتلزم پیمــودن فاصلــه ای عمیــق میــان 
جنبــۀ مادی-حســی و جنبــۀ عقلانی-متافیزیکــی انســان بــود. شــناخت »حــد وســط« اخلاقــی بــه 
کنــش فضیلت مندانــه، منــوط بــه درکــی عقلانــی و متافیزیکــی از امــور بــود، حــال آن کــه  ــوان مبنــای  عن
گرفتــار بودنــد. ایــن شــکاف میــان  کات حســی خــود  کثــر انســان های عــادی در چنبــرۀ امیــال و ادرا ا
کــه فلســفۀ اخــلاق مــدرن را بــر  انســان آرمانــی اخلاقــی و انســان معمولــی، از جملــه عوامــل بنیادینــی بــود 
کنــش اخلاقــی را از شــناخت عقلانی-متافیزیکــی بــه ســمت دریافت هــای حســی  آن داشــت تــا بنیــان 
کــه بــرای عمــوم مــردم قابــل دســترس بــوده و در حــوزۀ تخیــل انســان جــای می گیــرد. اولیــه ای ســوق دهــد 

‌اخلاق ۱.‌انقلاب‌کوپرنیکی‌در

کوپرنیــک می دانــد )هیــوم،۱۹۵۱،  هیــوم در نقــد فلســفۀ اخــلاق ســنتی، آن  را شــبیه نجــوم پیــش از روزگار 
کوپرنیکــی شــود. مطابــق ایــن  کــه یحتمــل بایســتی توســط خــود هیــوم، دســتخوش انقــلاب  ج۲، ص۲۸۲( 

ک، تومــاس  کــه البتــه می تــوان در آرای اخلاقــی دیگــر فیلســوفان ایــن دوره، از جملــه جــان لا دگرگونــی 
کاپلســتون،۱۳۸۲، ص۱۸۸-۲۰۰(، منشــأ  کــرد ) ، شافســتبری، مندویــل، هاچســن و نظایــر آن هــا نیــز دنبــال  هابــز
فعــل اخلاقــی، دیگــر نــه در تعقــل یــا تأمــل عقلانــی، بلکــه در احســاس۳ یــا احســاس اخلاقــی۴ اســت. 
ــره  ــان به ــسِ انس ــر نف ــی ب ــاع حس ــا انطب ــال ی ــه انفع ــام از هرگون ــف ع ــرای توصی ــوم از واژۀ passion۵ ب هی

3. feeling

4. moral sentiment

یــخ فلســفۀ کاپلســتون  5. در زبــان فارســی، معادل هــای مختلفــی بــرای ایــن واژه انتخــاب کرده انــد. امیرجال الدیــن اعلــم در جلــد 5 تار
در بخــش مربــوط بــه هیــوم، آن را معــادل »انفعــال« ترجمــه کــرده اســت، امــا می تــوان بــرای آن معانــی دیگــری همچــون شــورمندی، اشــتیاق، 

هــوا و هــوس و نظایــر آن هــا نیــز در نظــر گرفــت. 
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کــه فاقــد هرگونــه واســطه ای اســت. بــا ایــن  حــال او میــان انطباعــات حســی و انطباعــات بازتابــی  می گیــرد 
ــز می نهــد. تمای

کــه از قــوام تــن، از روح حیوانــی، یــا از ̂ ‍ انطباعــات نخســتین یــا حســی، چنان انــد 
ک پیشــین در نفــس پدیــد می آینــد.  گمــاردن اشــیا بــر اندام هــای بیرونــی و بــدون هیــچ ادرا
نشــات  نخســتین،  انطباعــات  از  یکــی  از  کــه  چناننــد  بازتابــی  یــا  دومیــن  انطباعــات 
می گیرنــد، خــواه بی میانجــی و خــواه بــه  میانجــی تصــورش. همــۀ انطباعــات حــواس و 
گونــۀ نخســت اند و انفعــالات و دیگــر عواطــف  همــۀ دردهــا و لذت هــای جســمانی از 

گونــۀ دوم )هیــوم،۱۹۵۲، ص۲، ص۲۷۵(. همانندشــان از 

ــانی  ــردِ انس ــر ف ــه در ه ــه و ثانوی ــات اولی ــدۀ انطباع ــل پیونددهن ــت و عام ــل، عل ــوم، تخی ــر هی در نظ
کاپلســتون،۱۳۸۲، ص۳۳۸( و همدلــی،۶ مهمتریــن عامــل شــناخت هــر فــرد از دیگــران اســت.  اســت )

کنــده از همدلــی اســت، نخســت تنهــا بــه میانجــی آثــارش ̂ ‍ کــه انفعالــی آ هنگامــی 
کــه تصــورش را می رســانند، شــناختنی  گفتگویــی  و آن نشــانه های بیرونــی در چهــره و 

اســت )هیــوم، ۱۹۵۲، ج۲، ص۳۱۷(

یــۀ اســمیت نیــز نقشــی مهــم ایفــا  کــه ایــن مؤلفــۀ همدلــی در نظر  در ادامــه بــه تفصیــل خواهــد آمــد 
کــه نقــش قاعده ســازی بــرای افعــال اخلاقــی  می کنــد، امــا از حیــث قــوای انســانی، ایــن تخیــل اســت 

ــد. ــازی می کن انســانی را ب
ــا دیــدگاه  ــز قابــل توجــه دیــدگاه او ب کــه عقــل برعهــده دارد، تمای ــوم، نقشــی  ــۀ اخلاقــی هی در نظری
کلاســیک و مســیحی دربــارۀ اخــلاق را نشــان می دهــد. در دیــدگاه او عقــل تابعــی از انطباعــات و 
امیــال اســت. »عقــل بــه تنهایــی هرگــز نمی توانــد انگیــزه ای بــرای هــر فعــل اراده باشــد« و »عقــل هرگــز 
نمی توانــد بــا انفعــال در جهــت اراده ضدیــت ورزد« )هیــوم، ۱۹۵۲، ج۲، ص۴۱۳(. بنابرایــن عقــل بــه معنــای 
لی ســروکار دارد، هرگــز  کــه بــا نســبت های میــان تصــورات یــا بــا امــور برهانــی و اســتدلا فهــم مجــردات 
گیــرد، تنظیــم خواســت های امیــال  کــه عقــل می توانــد بــر عهــده  علــت هیــچ فعلــی نیســت و تنهــا نقشــی 

انســانی اســت.

6. sympathy
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اســت؛ ̂ ‍ عقــل  راهنمــود  تنهــا  می رانــد،  فرمــان  کرده هایمــان  بــر  کــه  انگیزشــی 
گرایــش نســبت  کــه بیــزاری یــا  برخیزنــده از عقــل نیســت. از چشــم انداز درد یــا لــذت اســت 

بــه شــیئی بــر می خیــزد و نــه عقــل )هیــوم، ۱۹۵۲، ج۲، ص۴۱۴(. 

کــه حتــی نمی توانــد مانــع تحقــق  نقــش عقــل به زعــم هیــوم آنقــدر ابــزاری و وابســته بــه امیــال اســت 
گــردد. خواســت های امیــال انســانی 

کــه عقــل بــه تنهایــی هرگــز نمی توانــد فعــل را فــرآورد یــا مایــۀ پیدایــی ̂ ‍ از آنجــا 
کــه همیــن قــوۀ عقــل از بازداشــتن خواســت یــا از ســتیز بــدن  خواســت شــود، نتیجــه می گیــرم 
ــا عاطفــه ناتــوان اســت. ایــن نتیجــه، ضــروری اســت )هیــوم،  ــا موضــوع برگزیــدۀ انفعــال ی ب

ص۴۱۵-۴۱۴(. ج۲،   ،۱۹۵۲

کــه هیــوم بــرای عقــل نســبت بــه  نقــش خدمت گــزاری، روشــن ترین و واضح تریــن نقشــی اســت 
انفعــالات و امیــال در نظــر می گیــرد.

کــه دربــارۀ ســتیزۀ انفعــال و عقــل ســخن می گوییــم ســخنان مان دقیــق و ̂ ‍ هنگامــی 
فلســفی نیســت. عقــل بــردۀ انفعــالات اســت و بایــد چنیــن باشــد و هرگــز دعــوی کار دیگــری 

گــزاردن خدمــت و فرمــان آن هــا نتوانــد بــود )هیــوم، ۱۹۵۲، ج۲، ص۴۱۵(. جــز 

گرایش هــای طبیعــی  کــه او، ماننــد بســیاری از متفکریــن مــدرن،  ایــن دیــدگاه هیــوم ناشــی از آن اســت 
کــردار آدمــی می دانــد و از ایــن حیــث، دقیقــاً در مقابــل ســنت  و محســوس انســانی را عامــل مؤثــر در 

کــه افعــال انســانی را نتیجــۀ عقــل مجــرد می داننــد. ارســطویی قــرار می گیــرد 
هیوم در مثالی، منظور خود را به وضوح بیان می دارد:

کــه رذیلانــه اش می شــمرند. بــه هر شــکلی ̂ ‍ کنیــم  فعلــی همچــون قتــل عمــد را تصــور 
کــه آیــا می توانیــد آن امــر واقــع یــا وجــود  کنیــد و ببینیــد  یــد، آن را بررســی  کــه تمایــل دار
کنیــد، تنهــا انفعــالات،  کــه مشــاهده  کــه رذیلــت می نامیــد، بیابیــد. بــه هــر نحــوی  واقعــی را 
ــچ امــر واقــع دیگــری در ایــن  ــد. هی ــن می یابی انگیزه هــا و خواســت ها و اندیشــه هایی معی
ــه درونِ  ــش را ب ــل خوی ــه تأم ــر آن ک ــد مگ ــت را بیابی ــد رذیل ــز نمی توانی ــت... هرگ ــورد نیس م
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کــه در شــما نســبت بــه ایــن فعــل  ســینۀتان بگردانیــد و احساســی از ناپســندیدن بجوییــد 
بــر می خیــزد. اینجــا یــک امــر واقــع هســت. ولــی موضــوع احســاس اســت نــه عقــل. در 

خــودِ شــما نهفتــه اســت نــه در شــیء موضــوع )هیــوم، ۱۹۵۲، ج۳، ص۴۶۹-۴۶۸(.

کــه شــناخت  ــا توماســی اســت  ــۀ ارســطویی ی ــال به خوبــی بیانگــر نقــض نــگاه ذات انگاران ایــن مث
ذات امــور در خــارج از ذهــنِ انســان را منــوط بــه درکِ آن توســط عقــل متافیزیکــی یــا مابعدالطبیعــی 
کــه در پدیدارشناســی بارکلــی نیــز به وضــوح قابــل پیگیــری اســت، در ایــن دوره  می داننــد. ایــن دیــدگاه 

مدنظــر فیلســوفان مــدرن قــرار داشــت.
کــه دیــدگاه اخلاقــی هیــوم را روشــن تر می ســازد و البتــه نقشــی بســیار  یکــی از ایــن فضائــل اخلاقــی 
مهــم در اخــلاق سیاســی یــا اجتماعــی او دارد، عدالــت اســت. از نظــر هیــوم، »فایــدۀ همگانــی، یگانــه 
منشــأ عدالــت اســت و تأمــل دربــارۀ نتایــج ســودمند ایــن فضیلــت، یگانــه شــالودۀ ارجمنــدیِ آن اســت« 
 ، )هیــوم،۱۹۵۲، ص۱۸۳(. بــا توجــه بــه مبانــی هیــوم در فلســفۀ اخــلاق، عدالــت نمی توانــد همچــون ارســطو

انســانی  امیــال و خواســت های محســوس  از  تابعــی  بایســتی  گزیــر  نا بلکــه  باشــد،  فضیلتــی ذاتــی 
کــه هیــوم بــه تصریــح، عدالــت را امــر مصنــوع۷ِ بشــری بــرای  گــردد. بنابرایــن طبیعــی اســت  قلمــداد 
گــر قراردادهایــی بــرای تنظیــم و تأســیس حقــوق دارایی هــا  فایــدۀ همگانــی زندگــی جمعــی می دانــد. ا

گزیــر در زندگــی جمعــی آشــوب برخواهــد خواســت. در میــان نباشــد، نا

ــه تملــک ̂ ‍ ــا ب ــراردادی منعقــد از ســوی همــۀ اعضــای جامعــه هســت ت ــه ق ــاز ب نی
کســی از آنچــه می توانــد بــا بختیــاری و  کــه هــر  امــوال بیرونــی ثبــات بخشــد و ســبب شــود 
گــردد... بدیــن وســیله جامعــه را بــه  کوشــایی خویــش بــه دســت آورد در آســودگی برخــوردار 
کــه بــرای بهــروزی و بقــای آنــان و خودمــان بســیار ضــروری اســت )هیــوم،  یــم  پــا نــگاه می دار

۱۹۵۱، ج۳، بخــش۲، فصــل۲، ص۴۸۹(. 

بــر دارایــی فــردی انســان ها نیــز  کــه می توانــد  آنقــدر مهــم اســت  ایــن صناعــت در نظــر هیــوم، 
باشــد. تأثیرگــذار 

کــه تملــک دائم شــان بنابــر قوانیــن ̂ ‍ دارایــی مــا چیــزی نیســت مگــر آن اموالــی 

7. Artificial
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منشــأ  منشــأ عدالــت،  قوانیــن عدالــت...  و  بــاور  یعنــی  اســت،  گشــته  جامعــه مســجل 
دارایی هــا را تعییــن می کنــد. صناعتــی واحــد، هــر دو را پدیــد مــی آورد )هیــوم، ۱۹۵۱، ج۳، 

ص۴۹۱(.  فصــل۲،  بخــش۲، 

بنابرایــن عدالــت در نظــر هیــوم، فضیلتــی صناعــی و نــه ذاتــی و ازلــی اســت. بــا این حــال هیــوم بــرای 
تأمیــن وجــه پایــدار و مــداوم عدالــت، برخــلاف ســنت ارســطویی یــا مســیحی، آن را بــا امــور ازلــی ماننــد 

گــره نمی زنــد، بلکــه پیونــد آن را بــا همدلــی برقــرار می ســازد. طبیعــت یــا عقــل یــا خداونــد 

اینکــه چــرا مــا تصــور فضیلــت را بــه عدالــت و تصــور رذیلــت را بــه ظلــم ملحــق ̂ ‍
کــرد. مــا بــه میانجــی همدلــی در ناخوشــی  می کنیــم را بایــد در مفهــوم همدلــی دنبــال 
برقــراری  انگیــزۀ اصلــی  دیگــران شــریک می شــویم. بدیــن ســان مصلحــت شــخصی 
کــه  عدالــت اســت، امــا همدلــی بــا مصلحــت همگانــی سرچشــمۀ پســند اخلاقــی اســت 

آن فضیلــت می آیــد )هیــوم، ۱۹۵۱، ج۳، بخــش۲، فصــل۲، ص۵۰۰-۴۹۹(. همــراه 

‌عملیات‌بازار 2.‌تکمیل‌پروژۀ‌هیوم‌در

کتــاب نظریــۀ  گلاســکو در فلســفۀ اخــلاق،  آدام اســمیت، در اســتمرار تدریــس از ۱۷۵۱ در دانشــگاه 
کــه او با نظریــات اخلاقی  کتــاب نشــان می دهــد  عواطــف اخلاقــی را در ۱۷۵۹ منتشــر ســاخت. محتــوای 
، مندویل، شافتســبری، هاچســون )اســتاد او در اخــلاق( و هیوم  فلاســفۀ زمــان خــود از جملــه تومــاس هابــز
آشــنا بــوده و بــا بعضــی مخالــف و بــا بعضــی دیگــر همراهــی داشــته اســت؛ امــا در ایــن میــان، آشــنایی و 
همراهــی فکــری او بــا دیویــد هیــوم بیــش از دیگــران اســت. نظریــۀ عواطف اخلاقــی تقریباً مکمِــل دیدگاه 
هیــوم، مخصوصــاً بــا محوریــت مفهــوم همدلــی اســت، امــا طــرح مفاهیمــی ماننــد ناظــر بی طرف۸ و دســت 
کــه  نامرئــی۹، زمینــۀ آغــاز پــروژۀ فکــری دیگــری را در نظریــۀ عواطــف اخلاقــی بــرای اســمیت بــاز می گــذارد 
کتــاب مفصل نظریــۀ عواطف  در ثــروت ملــل تکمیــل می شــود. در ایــن مقالــه، مجــال مــروری تفصیلــی بــر 
کوشــید تا  کیــد بــر ســه مفهــوم همدلــی، ناظــر بی طــرف و دســت نامرئــی خواهیــم  اخلاقــی نیســت، امــا بــا تا
کتــاب و ثــروت ملــل و به تبــعِ آن، ارتبــاط نظریــۀ اخلاقــی اســمیت و علــم اقتصــاد  مقدمــات ارتبــاط ایــن 

کنیــم. را بررســی 

8. Impartial spectator

9. Invisible hand
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۱-۳. همدلی، ناظر بی طرف و دست نامرئی

ــا این حــال  ــوم دارد، ب ــای مدنظــر هی ــا معن ــرادف ب کمابیــش معنایــی مت ــی در نظــر آدام اســمیت،  همدل
ــز و  ــون هاب ــه همچ گرچ ــمیت، ا ــد. آدام اس ــد می زن ــرف پیون ــر بی ط ــم ناظ ــوم مه ــا مفه ــوم را ب ــن مفه او ای
برخــلاف ســنت ارســطویی و توماســی، اَعمــال انســانی را منتــج از شــهوت و شــور درونــیِ آن هــا می دانــد، 
کــه بــر خودخواهــی و منفعت طلبــی  کتــاب افســانۀ زنبــوران، ۱۷۰۵(  برخــلاف هابــز و شــاید مندویــل )در 
کیــد می کنــد. جملــۀ اول  کیــد دارنــد، بــر اصــل همدلــی تا به عنــوان نیــروی پیشــران افعــال انســانی تا
کــه در ذیــل فصــل اول بــا عنــوان همدلــی  نظریــۀ عواطــف اخلاقــی ناظــر بــه ایــن تمایــز دیــدگاه اســت 

بیــان می شــود:

کــه خودخــواه باشــد، اصولــی در ذاتــش ̂ ‍ کــه انســان هرقــدر هــم  واضــح اســت 
کار  کــه از ایــن  ــد  ــه سرنوشــت دیگــران علاقه منــد می کننــد. هرچن کــه او را ب ــد  وجــود دارن

چیــزی جــز لــذت تماشــا۱۰ عایــدش نمی شــود )اســمیت، ۱۹۸۴، ص۹(.

یــۀ  یــادی بــرای درک نظر مفهــوم تماشــا یــا دیــدن، در توضیــح مفهــوم همدلــی اهمیــت بســیار ز
دارد.  اســمیت  اخلاقــیِ 

یــج از دیــدگاه هیومــی  ــا تماشــا و دیــدنِ ناظــر بی طــرف، به تدر گــره زدنِ همدلــی ب ــا  آدام اســمیت ب
ــی  ــد. همدل ــان می کن ــا وضــوح بیشــتری بی ــای اجتماعــی آن را ب ــرد و معن ــه می گی ــی فاصل ــارۀ همدل درب
یــۀ عواطــف  کیــد بــر اســتعارۀ تئاتــر در سرتاســر نظر بــرای او به معنــای ترحــم نیســت، بلکــه او بــا تأ
کــه انطباعــات و احساســات اخلاقــیِ انســان از دریچــۀ دیگــران  اخلاقــی، می کوشــد نشــان دهــد 
بــرای  آن هــم به شــکلی مبهــم  یــۀ هیــوم،  گــر همدلــی در نظر ا  ، بــه تعبیــر دیگــر قابــل توجــه اســت. 
ــات  ــکل گیری احساس ــن در ش ــی بنیادی ــمیت، نقش ــر اس ــد، در نظ ــرح ش ــران مط ــرد از دیگ ــناختِ ف ش
، ایــن امــکان را فراهــم می کنــد  گر اولیــه و ثانویــه بــازی می کنــد. همدلــی بــرای یــک شــخصِ تماشــا
کنــد، امــا افــزون بــر ایــن، در نظــر اســمیت، همدلــی بــرای  کــه عواطــف شــخص دوم )فاعــل( را درک 
، در نظــرِ اســمیت،  عمــل قابــل قبــول نیــز مبنایــی بــرای داوری اخلاقــی ایجــاد می کنــد. به تعبیــر دیگــر
کــه بــر احساســات اولیــه و ثانویــۀ فــرد  وجــه اجتماعــی احساســات، اهمیــت مضاعفــی دارد تــا جایــی 
ــوان »جســتاری در  ــا عن ــۀ عواطــف اخلاقــی را ب ــوان نســخۀ ششــم نظری ــز تأثیرگــذار اســت. او زیرعن نی

10. seeing
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دورۀ ۱، شمارۀ ۲، بهار و تابستان ۱۴۰۴

کــه انســان ها طبیعتــاً بــه واســطۀ آن هــا رفتارهــا و منش هــای همــگان و ســپس خودشــان  کاوی اصولــی  وا
کتــاب  را قضــاوت می کننــد« نامگــذاری می کنــد )توســلی، ۱۴۰۱، ص۳۴(. عــلاوه بــر ایــن، فصل بنــدیِ 
یــۀ عواطــف به خوبــی بــه توجــه و عنایــتِ اســمیت نســبت بــه نقــش اجتماعــی احساســات در  نظر
ــودش از  ــۀ خ ــن زمان ــی متفکری ــنت فردگرای ــلاف س ــد دارد. او برخ کی ــردی تأ ــات ف ــا احساس ــبت ب نس
جملــه دکارت، قائــل بــه تقــدم عوامــل اجتماعــی بــر عوامــل فــردی اســت. او در فصــل اول، از زیربخــش 
اول از قســمت اول نظریــۀ عواطــف اخلاقــی بــه همدلــی می پــردازد و در فصــل دوم از زیربخــش اول 
از بخــش اول بــه جامعــه به مثابــۀ نظامــی از همدلــی متقابــل توجــه نشــان می دهــد و پــس از آن اســت 
کــه در بخــش ســوم، خاســتگاه و شــالودۀ احساســات فــردی را توضیــح می دهــد )توســلی، ۱۴۰۱، ص۳۵(. 
بنابرایــن، همدلــی اساســاً امــر مقــدم نســبت بــه دیگــر احساســات اســت و انســان، به واســطۀ تخیــل 
می توانــد فــارغ از احساســات فــردی و شــخصی، در جایــگاه ناظــری بی طــرف، احساســات دیگــری 
کــه بــه مــدد آن، ناظــر بی طــرف می توانــد خــودش را بــه جــای فــرد  کنــد. تخیــل، قــوه ای اســت  را درک 
کــه اســمیت از آن  فاعــل و در موقعیــت او قــرار دهــد. یکــی از خصایــص ناظــر بی طــرف و نامغرضــی 
ســخن می گویــد، قابلیــت او بــرای رهایــی دادن خــود از شــرایط عینــی خویشــتن و فهــم شــرایط واقعــی 
کردارهــای آن هــا و در نتیجــه امــکان قضــاوت دربــارۀ افعــال  دیگــران بــه قصــد درک احساســات و 
کــه آدام اســمیت میــان همدلــی و ناظــر بی طــرف برقــرار  اخلاقــی اســت. بنابرایــن، بــا توجــه بــه پیونــدی 
کــه همدلــی بــرای اســمیت، بیــش از آن کــه یــک انطبــاع یــا احســاس فــردی  گفــت  می ســازد، می تــوان 
باشــد، ناظــر بــه »وضعیتــی« از احساســات و انطباعــات شــکل گرفته اســت )اســمیت، ۱۹۸۴، ج۱، ص۱۲(. بــا 
کــه اســمیت، وضعیــت ناظــر بی طــرف را برخــلاف ســنت ارســطویی، در  کنیــم  این حــال، بایــد دقــت 
مقــام عقــل مجــرد تعریــف نمی کنــد، بلکــه آن را از طریــق همدلــی، به واســطۀ تخیــل بــرای همــگان قابــل 
کــه  گر بــا بررســی نشــانه های بیرونــی و قابــل مشــاهده از جانــب فاعــل، آنچــه را  درک می ســازد. تماشــا
گونــۀ ناقــص و ضعیف تــر آن را در  بایــد احســاس فاعــل باشــد، تصــور می کنــد و بــا اســتفاده از تخیــل، 
گر بتوانــد عاطفــۀ فاعــل را برانگیــزد، آنــگاه  گــر همدلــی ممکــن باشــد و تماشــا ذهنــش ایجــاد می کنــد. ا
گر نتوانــد عاطفــۀ  گــر همدلــی ممکــن نباشــد و تماشــا ، عمــل فاعــل را شایســته می دانــد و ا گر تماشــا
گری،  گر عمــل فاعــل را ســزاوار ســرزنش می دانــد. بنابرایــن، تماشــا فاعــل را برانگیــزد، آنــگاه تماشــا

نقشــی فعــال در شــکل گیری انطباعــات و احساســات دارد. 
آن را از حیــث قرارگرفتــن در مقــام  بــرای فهــم بهتــر جایــگاه ناظــر بی طــرف اســمیت، می تــوان 
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کوینــاس  قضــاوت دربــارۀ احساســات و انطباعــات انســانی بــا خداونــد در نظریــۀ اخلاقــی تومــاس آ
گونــه ای اســت  کــرد. از نظــر اســمیت، سیســتم درونــی آدمیــان بــه  یــا حــد وســط عقلــیِ ارســطو مقایســه 
ــز  ــا مثبــت، می کوشــند پیشــاپیش داوری هــای اجتماعــی را نی ــه تقویــت منفــی ی ــر پاســخ ب کــه عــلاوه ب
ــرار  ــورد داوری ق ــود را م ــال خ ــده، اعم ــی ش ــبی اجتماع ــو مناس ــه نح ــه ب ک ــی  ــد. فاعل ــی نماین پیش بین
کار می کوشــد بــه جــای جامعــه بــر افعالــش مدیریــت نمایــد. فاعــل تصــور می کنــد  می دهــد و بــا ایــن 
گــر آن عمل، عمل  گر اســت و در حــال تماشــای بی طرفانــۀ عمــل شــخص دیگــری اســت؛ حتــی ا تماشــا
، موقعیــت ناظــر بی طــرف، موقعیــت تجــرد فــرد از عمــل اخلاقــی  خــود فاعــل باشــد. به تعبیــری دیگــر
کــه فاعــل بــه ناچــار  خــود و قضــاوت دربــارۀ عمــل خــود نیــز هســت. عــلاوه بــر ایــن، در موقعیت هایــی 
کــه بنیــان وجــدان را  گر بی طــرف اســت  کنــد، نیــز ایــن داوری، تماشــا بایــد بــا داوری جامعــه مخالفــت 
ســامان می بخشــد. ایــن جایــگاه نیــز توســط تخیــل در اختیــار انســان قــرار می گیــرد و انســان بــا تخیــل 
کنــد.  کســب  می توانــد نقــش قاضــی و ناظــر نســبت بــه احساســات خویــش یــا احساســات دیگــران را 
، فاعل هــای فــردی نیــز تحــت قضــاوت ناظــر بی طــرف و همدلــی بــا او، دســت بــه تعدیــل  امــا از آن ســو
احساســات و انطباعــات خویــش می زننــد و از ایــن طریــق، میــان فــرد و جامعــه تعــادل برقــرار می شــود.
کلــیِ اخلاقــی را فــارغ از انفعــالات و احساســات شــخصی فراهــم  ایــن وضعیــت، امــکان درکِ امــر 
کــه در دیــدگاه ارســطو و  مــی آورد و می تــوان بــه مــدد آن، بــه قاعــدۀ اخلاقــی دســت یافــت؛ نقشــی 

کوینــاس برعهــدۀ عقــل و خداونــد بــود.  آ
کــه افــراد بــه وســیلۀ آن داوری جمعــی را تعییــن می کننــد و فاعــل از طریــق  همدلــی ســازوکاری اســت 

آن عواطفــش را تعدیــل می کنــد. به تعبیــر اســمیت:

کــه بــه ̂ ‍ کــه عاشــق ایجــاد یــک سیســتم اســت، برعکــس، مســتعد آن اســت  انســانی 
جهــل مرکــب دچــار شــود و غالبــاً آنقــدر زیبایی هــای فرضــی طــرح آرمانــی اش از دولــت را 
ــور  ــراً او تص ــد. ظاه ــی از آن را برتاب ــن انحراف کوچک تری ــد  ــر نمی توان ــه دیگ ک ــمرد  برمی ش
کــه می توانــد مهره هــای مختلــف را بــر روی صفحــۀ شــطرنج  کــه بــه همــان ســادگی  می کنــد 
کنــار هــم مرتــب نمایــد. او  بچینــد، می توانــد اعضــای مختلــف یــک جامعــۀ بــزرگ را در 
کــه بــه دســت  کــه مهره هــای صفحــۀ شــطرنج بــه جــز حرکتــی  ایــن نکتــه را در نظــر نمی گیــرد 
بــر آن هــا تحمیــل می کنــد، بــه خــودی خــود دارای هیــچ حرکتــی نیســتند؛ امــا در صفحــۀ 
شــطرنج بــزرگ جامعــۀ انســانی، هــر مهــره بــه خــودیِ خــود دارای حرکتــی مختــص بــه خــود 
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ــر آن تحمیــل نمایــد متفــاوت  کــه قانونگــذار ممکــن اســت ب کامــاً بــا حرکتــی  کــه  اســت 
ــازیِ  ــا هــم منطبــق باشــند و در یــک جهــت عمــل نماینــد، ب گــر آن دو حرکــت ب اســت. ا
کامیابــی آن  جامعــۀ انســانی بــه آســانی و بــا هماهنگــی پیــش مــی رود و احتمــال شــادی و 
گــر آن دو حرکــت متضــاد باشــند، ایــن بــازی بــه نحــو رقت انگیــزی  یــاد خواهــد بــود؛ و ا ز
پیــش خواهــد رفــت و جامعــه همــواره در بیشــترین درجــۀ ممکــن بی نظمــی خواهــد بــود 

)اســمیت، ۱۹۸۴، ج۶، ص۲۳۴(.

کوینــاس به عنــوان قاضــی افعــال  یــۀ تومــاس آ کــه خداونــد در نظر ایــن مقــام، دقیقــاً مقامــی اســت 
کامــاً از درونِ  یــۀ هیــوم و آدام اســمیت، ایــن نقــش  اخلاقــی انســان برعهــده دارد. بــا ایــن حــال، در نظر
ــادی  ــل ع ــوۀ تخی ــا ق ــه ب ک ــا  ــزد و از آنج ــادی برمی خی ــان های ع ــی انس ــات حس ــات و انطباع احساس
کوینــاس، چنــدان فاصلــه ای بــا زندگــی روزمــره و احساســات  شــکل می گیــرد، برخــلاف نظــر ارســطو و آ

انســان های عــادی نــدارد. 
کافــی اســت تعبیــر »مهره هــای شــطرنج«  کتــاب نظریــۀ عواطــف و ثــروت ملــل،  بــرای ارتبــاط میــان 
ــا  ــم ت کنی ــن  ــر جایگزی ــد و فقی ــای ثروتمن ــا مهره ه ــف را ب ــۀ عواط ــاب نظری کت ــر از  ــارت فوق الذک در عب
کــه مشــتمل بــر عبــارت دســت نامرئــی اســت )بخــش  عبــارت مشــهور او در نظریــۀ عواطــف اخلاقــی 

کنــد.  چهــارم، فصــل اول(، معنــای روشــنی پیــدا 

ثروتمندان ]یا مهره های ثروتمند[ فقط از میان انبوه ارزشــمندترین و خوشــایندترین ̂ ‍
ــود  ــایش خ ــال آس ــه دنب ــا ب ــه تنه ــود این ک ــا وج ــان ب ــد. آن ــاب می زنن ــه انتخ ــت ب ــا دس چیزه
کارگــر ارضــای تمایــلات خودخواهانــه و  هســتند و تنهــا هدف شــان از اســتخدام هــزاران 
ســیری ناپذیر خــود اســت و بــا وجــود خودخواهــی و حــرص طبیعی شــان تنهــا اندکــی بیــش 
از فقــرا مصــرف می کننــد، همــواره یــک دســت نامرئــی آنــان را در جهــت توزیع تقریباً یکســان 
ــرد، زمیــن بــه نســبت  گــر چنیــن توزیعــی صــورت بگی ضروریــات زندگــی هدایــت می کنــد. ا
کنانش قســمت خواهــد شــد و در نتیجــه، آنــان بــدون این کــه چنیــن  یکســانی میــان همــۀ ســا
گاهــی نســبت بــه آن، در جهــت ارتقــای منافــع جامعــه  قصــدی داشــته باشــند و بــدون آ
گونه هــا منجــر می شــود )اســمیت، ۱۹۸۴، ج۴،  عمــل می کننــد و برخــورداری آنــان بــه تکثــر 

ص۱۸۵-۱۸۴(.
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کــه البتــه در قلمــرو  کلــی را  ، اســمیت برخــلاف دیــدگاه ارســطویی یــا توماســی، قواعــد  از ایــن منظــر
تخیــل شــکل می گیرنــد، متأخــر از قواعــد جزئــی و در دســترس بــرای همــۀ انســان ها می دانــد. بنابرایــن، 

ک هــای مطلــق عقلــی یــا الهــی دربــارۀ داوری ارزشــیِ مــا وجــود ندارنــد. ملا

ک هایــی، در ادامــه بــه انــکار ̂ ‍ ایــن بــاور ســمیت مبنــی بــر عــدم وجــود چنیــن ملا
کلــی رفتــار بــه وســیلۀ خداونــد و از طریــق وحــی  کــه قواعــد  ایــن تصــور منجــر خواهــد شــد 
بــه مــا رســیده اســت و در همــۀ مــوارد و بــرای همــۀ فاعل هــا ضرورتــاً بایــد بــه نحــو برابــر و بــه 
کار بــرده شــوند. اخــلاق محصــول تخیــل آدمــی اســت و بــدون تأثیــر الهــی  گونــه بــه  یــک 
ک هایــش در موقعیت هــای مختلــف، متفــاوت باشــد  قابــل اتکاســت و ممکــن اســت ملا

)علامــه، ۱۳۹۹، ص۹۰(.

، به مثابه نظریۀ عدالت ۲-۳. عملیات بازار

شــاید بتــوان بــر محــورِ مفهــوم دســت نامرئــی، ارتباط میــان نظریۀ عواطــف اخلاقی و ثروت ملــل را توضیح 
ــی«۱۱  ــخ اخترشناس ــالۀ »تاری ــی، در رس ــف اخلاق ــۀ عواط ــار نظری ــش از انتش ــمیت، پی ــه آدام اس داد. البت
( بــر  )۱۷۵۸( از اســتعارۀ دســت نامرئــی ناظــر بــه اعتقــاد منجمیــن دربــارۀ تاثیــر ســیارۀ مشــتری )ژوپیتــر

تحــولات عناصــر اربعــۀ زمیــن بهــره می گیــرد؛ مــراد او ناظــر بــه نقــش الهیــات طبیعی )دئیســم( در شــناختِ 
امــور طبیعــی اســت و اســمیت ایــن عبــارت را در حکــم اســتعاره ای بــرای اشــاره بــه علتــی مطــرح می کنــد 

کــه هنــوز بــا دانــش موجــود نمی تــوان آن  را شــناخت )توســلی،۱۳۹۹: ۹۶(.

آتــش می ســوزاند و آب طــراوت مــی آورد. اجســام ســنگین فــرو می افتنــد و اجــرام ̂ ‍
ــه  ــوان ب ــا را نمی ت ــک از این ه ــچ  ی ــد و هی ــالا می رون ــه ب ــود، ب ــت خ ــه سرش ــا ب ، بن ــبک تر س

دســت نامرئــی ژوپیتــر نســبت داد )تاریــخ اخترشناســی، ص۴۹ بــه نقــل از توســلی،۱۳۹۹، ص۹۶(.

گــراف نهــم بــه ایــن  بــا این حــال، اســمیت ایــن تعبیــر را در ثــروت ملــل، جلــد ۴، فصــل دوم، پارا
ــت: ــرده اس کار ب ــه  ــکل ب ش

کل ̂ ‍ امــا درآمــد ســالانۀ هــر جامعــه، همیشــه دقیقــاً مســاوی بــا ارزش قابــل مبادلــۀ 
تولیــد ســالانۀ صنعــت آن یــا دقیقــاً برابــر بــا هرچیــزی بــا همیــن ارزش مبادلــه اســت. هــر فــرد، 
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کــه می توانــد تــلاش می کنــد تــا ســرمایه اش را بــرای تولیــدات داخلــی بــه  بنابرایــن تــا آنجــا 
کــه تولیداتــش در آن بیشــترین ارزش را دارنــد، رهبــری  گیــرد و همچنیــن صنعتــی را  کار 
می کنــد. چنیــن شــخصی نــه قصــد ترویــج و ترفیــع منافــع عمومــی را دارد و نــه می دانــد 
کــه تــا چــه مقــدار ایــن منافــع را ترفیــع می کنــد. قصــد وی تنهــا ایجــاد امنیــت بــرای خــود 
ــردن  ــا اداره ک ــر صنعــت خارجــی اســت و ب ــی در براب از طریــق حمایــت از صنعــت داخل
صنعــت بدین گونــه، وی تنهــا بــه فکــر دســتاورد خویــش اســت. او در ایــن رونــد، هماننــد 
کــه  ، توســط یــک دســت نامرئــی هدایــت شــده اســت تــا منفعتــی ایجــاد نمایــد  مــوارد دیگــر
ــد همیشــه  ــه او خــود را عضــوی از جامعــه نمی دان ــز قصــد آن را نداشــته اســت. این ک هرگ
بــرای جامعــه بــد نیســت. او بــا تعقیــب منافــع شــخصی خــود، معمــولاً بیــش از آنچــه 
واقعــاً قصــد آن را داشــته باشــد، منفعــت جامعــه را ارتقــا می بخشــد )اســمیت، ۱۹۷۷، ج۴، 

ص۴۹۴-۴۹۳(. 

مقایســۀ معنــای دســت نامرئــی در نظریــۀ عواطــف اخلاقــی و ثــروت ملــل، به خوبــی نشــان می دهــد 
کــه اســمیت در هــر دو، یــک معنــا را مــراد می کنــد، امــا در اولــی، بیشــتر معطــوف بــه قلمــرو تعادل بخــش 
کامــاً در قلمــرو روابــط اقتصــادی  عواطــف اخلاقــی، مخصوصــاً خودخواهــی اســت و در معنــای دوم، 
کتــاب در طــیِ ســفری بــه  کــه در حــد فاصــلِ نوشــتن ایــن دو  کار مــی رود. اســمیت  و صنعتــی بــه 
کتــاب »پژوهشــی در ماهیــت و علــل ثــروت ملــل«  فرانســه، بــا دیــدگاه فیزیوکرات هــا نیــز آشــنا شــده بــود، 
، آزادی بشــر و تــلاش بــرای منافــع عمومــی  کار )۱۷۷۶( را از حیــث محتوایــی بــر ســه محــور تقســیم 

کــه اولاً جدایــی و تمایــز پیشــه ها از هــم بــه  ، متذکــر می شــود  کار جامعــه تدویــن می کنــد. او در تقســیم 
ــاً  ــر مالکیــت خصوصــی( دامــن می زنــد؛ ثانی ــه )روابــط اجتماعــی مبتنــی ب عمیق شــدنِ روابــط مالکان
ــه را بــرای  ــر دیگــر اشــکال روابــط اجتماعــی، زمین ــه ب جدایــی پیشــه ها از هــم و ســلطۀ روابــط مالکان
یــان تخصص یابــی فزاینــده، نیــاز  کــه افــراد در جر انــزوای اقتصــادی فراهــم مــی آورد، بــه ایــن معنــا 
ــه  ــود را ب کار خ ــی  ــد در تنهای ــرا قادرن ــد؛ زی ــر دارن ــا یکدیگ ــک ب ــتی ارگانی ــودن و همزیس ــه ب ــری ب کمت
کمّــی در روابــط انســانی دامــن  ــاً روابــط مالکانــه بــه ســیطرۀ ملاحظــات تکنیکــی و  پیــش ببرنــد؛ ثالث

می زنــد )توســلی، ۱۳۹۹، ص۴۲(. 
همدلــی،  مؤلفــۀ  و  اخلاقــی  عواطــف  یــۀ  نظر از  اســتعانت  بــا  می کوشــد  اســمیت  فضــا،  ایــن  در 
کــه در ثــروت ملــل، او  کار را مرتفــع ســازد، بــا ایــن تفــاوت  نقصان هــای اخلاقــیِ ناشــی از تقســیم 
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در  افــراد  میــان  ارتبــاط عمیــق  برقــراری  بــرای  از عواطــف اخلاقــی  دنبــال ســازوکاری عینی تــر  بــه 
کــه بیــان  یــک زندگــی اجتماعــی اســت. در اینجــا، اســمیت بــا توســل بــه اصــل پیامدهــای ناخواســته 
کــه در ورای انــزوای فــردی و پی جویــیِ  دیگــری از دســت نامرئــی اســت، قصــد دارد تــا نشــان دهــد 
ــرد. دســت  ــه و ســیال شــکل می گی ، نوعــی نظــم خودانگیخت کار ــد تقســیم  منفعــت شــخصی در فراین
ــی  ــا و ترتیبات ــه نظم ه ــه را ب ــای ایــن اعمــال خودخواهان ــه پیامده ک ــی مکانیســم میانجــی اســت  نامرئ
کــه نهایتــاً زمینــۀ تحقــق خیــر عمومــی و منفعــت همگانــی را فراهــم می آورنــد )توســلی،  تحویــل می کنــد 

ص۹۹(.  ،۱۳۹۹

عدالت از نظر اسمیت، مانند هیوم، محصولی مصنوعی و ناشی از توافق همدلانۀ اجتماعی است:

گــر عدالــت رخــت بربنــدد، ̂ ‍ کل جامعــه اســت. ا عدالــت، رکــن اصلــی حفــظ 
ج۲، ص۸۶(. )اســمیت،۱۹۸۴،  فــرو می پاشــد  و  هــم می گســلد  از  انســانی  ســاختار جامعــۀ 

یــۀ  کتــاب عواطــف نظر گرچــه همدلــی را بــر پایــۀ تخیــل ناظــر بی طــرف، در  بــا ایــن  حــال اســمیت ا
اخلاقــی بــرای ایجــاد عدالــت ضــروری می دانســت، امــا در ثــروت ملــل می کوشــد بــرای آن وجهــی 
کنــد. اســمیت در نظریــۀ عواطــف اخلاقــی، ناظــر بی طــرف را بــه مثابــۀ  «۱۲ تعریــف  نهــادی به نــام »بــازار

قاضــی یــا سنجشــگری بــرای عواطــف و رفتارهــای ناشــی از آن در نظــر می گیــرد:

گزیــر ̂ ‍ مــا هــر قضاوتــی هــم نســبت بــه احساســات و انگیزه هایمــان داشــته باشــیم، نا
یــم؛ چــه در مقــام آنچــه ایــن  همیشــه ارجاعــی پیشــنهادی بــه آن قضــاوت دیگــران دار
ــود و چــه  قضــاوت هســت و چــه در مقــام آنچــه در موقعیتــی خــاص در آینــده خواهــد ب
یــم. مــا می کوشــیم تــا رفتارمــان را از منظــر  کــه از قضاوت هــای آن هــا دار در حکــم تصــوری 
ــم )اســمیت، ۱۹۸۴، ج۳، ص۱۱۰(. ــرار دهی یــک ناظــر بی طــرف و بی غــرض مــورد ســنجش ق

کار و آزادی هــای ناشــی از آن، بــه بــازار  امــا در ثــروت ملــل، ایــن نقــش در مقــام تحدیدگــر تقســیم 
ســپرده می شــود.

کار فرصــت می دهــد، بنابرایــن ̂ ‍ کــه بــه تقســیم  [ اســت  ایــن قــدرت مبادلــۀ ]بــازار

12. Market 
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کار بایــد همیشــه بــه وســعتِ آن قــدرت یــا بــه عبــارت دیگــر بــا وســعت  وســعت ایــن تقســیم 
بــازار محــدود شــود )اســمیت، ۱۹۷۷، ج۱، ص۳۵(. 

کــه در فرایند  بنابرایــن اساســاً بــازار بــرای برقــراری عدالــت و در جهــت ایجــاد تــوازن میان نیروهایی اســت 
کثــر آزادی شــخصی هســتند. بــازار بــه مثابــۀ خداونــدگاری  کار بــه دنبــال حدا تخصــص یافتگــی تقســیم 
کــه ناظــر  کاری  کــه قواعــد پی جویــی منفعــت شــخصی را تنظیــم و تعدیــل می کنــد؛ همــان  اســت 

بی طــرف در عواطــف نظریــۀ اخلاقــی انجــام مــی داد.

۴. بررسی الهیاتی نظریۀ اخلاقی و اقتصادی اسمیت

چنان که اشــاره شــد، مقایســۀ میان فلســفۀ اخلاق ارســطویی و توماســی با فلســفۀ اخلاق هیوم و اســمیت 
کــه همدلــی و ناظــر بی طــرف اســمیت جایگزینــی بــرای قاضــی اخلاقــی اســت  بــه خوبــی نشــان می دهــد 
کــه حداقــل در نظریــۀ تومــاس، مصــداق آن خداونــد اســت. بــا ایــن حــال، تمرکــز بــر ارتبــاط محتوایــی 
، وجــه نهــادی ناظــر بی طــرف  کــه بــازار نظریــۀ عواطــف اخلاقــی و ثــروت ملــل اســمیت نشــان می دهــد 
کار  کــه امــکان قضــاوت و تعییــن حــدود و ســنجش رفتــار اقتصــادی انســان های حاضــر در تقســیم  اســت 
گــر افعــال منفعــت جویانــۀ انســان های حاضــر در نظــم تقســیم  ، ا مــدرن را فراهــم مــی آورد. بــه تعبیــر دیگــر
کار را تابــع امیــال و انطباعــات حســی آن هــا بدانیــم، وجــه نهــادی همدلــی و ناظــر بی طــرف، همــان بــازار 
کــرده و مقیــد می ســازد و ایــن عینــاً عنــوان فصــل ســوم از  کار را محــدود  کــه روابــط مبتنــی بــر تقســیم  اســت 

گســترش بــازار محــدود می شــود«. ، بــا  کار کتــاب اول ثــروت ملــل اســت: »تقســیم 
ــۀ  ــا رویکــرد عقل گرایان ــوم و اســمیت، تمایــز قابــل توجهــی ب ــۀ هی ــا ایــن حــال، رویکــرد تجربه گرایان ب
کــه آزادی امیــال انســانی را  یــۀ هیــوم و اســمیت، آن قلمرویــی  کوینــاس دارد. در نظر ارســطو و تومــاس آ
کارگــزاری بــرای امیــال و عواطــف  مقیــد می ســازد، بــه قلمــرو تخیــل محــدود بــوده و عقــل، صرفــاً ابــزار یــا 
کــه در پرتــو هدایــت الهــی قــرار بگیــرد، منشــأ تعریــف  کوینــاس، عقلــی  یــۀ آ کــه در نظر اســت، در حالــی 
حســن و قبــح اخلاقــی اســت و رفتــار انســانی در مقایســه و ســنجش بــا آن، بــه رفتــار حســن یــا قبیــح 
کبیــر قــرار دارد و  کوینــاس، انســان بــه مثابــۀ عالــم صغیــر در عالــم  یــۀ تومــاس آ متصــف می شــود. در نظر
کلیــت عالــم مخلــوق الهــی اســت  کــم بــر  کــم بــر امیــال و عواطــف و عقــل او، تابعــی از نظــم حا نظــم حا
کــه اریــک  کــه همانطــور  و بنابرایــن قواعــد فعــل اخلاقــی نیــز تابعــی از قواعــد الهــی اســت، در حالــی 
ــت و  ــه رو اس ــان روب ــداری از جه ــا درک پدی ــمیت، ب ــۀ اس ی ــان در نظر ــت، انس ــده اس ــر ش ــن متذک وگلی
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چــون جهــان پدیــداری، جهــان برســاختۀ انســانی اســت، موضوعاتــی ماننــد عدالــت، نــه فضیلتــی 
ذاتــی، بلکــه امــری مصنــوع بشــر بــرای زندگــی بهتــر اســت )وگلیــن، ۱۹۹۹، ص۱۸۷(. بــه همیــن دلیــل، نظــم 
کــم بــر افعــال اخلاقــی او تابعــی از تعــادل و تــوازن ناشــی از همدلــی انســان ها بــا یکدیگــر اســت.  حا
کــه  در آدام اســمیت، عواطــف و احساســات اخلاقــی، قابلیــت مبادلــه می یابنــد و منفعــت شــخصی 
برخاســته از احساســات اخلاقــی اســت، نــه در مقایســه بــا حقایــق ازلــی و ابــدی الهــی یــا عقلــی، بلکــه 

کنتــرل می شــود. بــا منفعــت شــخص دیگــری، محــدود و 
کویناس و اسمیت پرداخته است: جان میلبنک به خوبی به مقایسۀ توماس آ

کــه لیبــرال بــودن و بلندنظــری، طبعــاً منفعــت ̂ ‍ کوینــاس، چنیــن می آمــد  بــه نظــر آ
اهمیــت  بخشــندگان  فضیلــت  بــه  مخصوصــاً  آن هــا  زیــرا  عدالت انــد،  از  جویانه تــر 
کــه عدالــت صرفــاً بــه رفــاه اشــخاص دیگــر ناظــر اســت. در حالــی  می دهنــد، در حالــی 
ــت  ــه صیان ــود ب ــع خ ــه نف ک ــا  ــت؛ از آنج ــوس اس ــت معک ــن وضعی ــمیت، ای ــر اس ــه از نظ ک
کــه نفــع خــود شــخص را تضمیــن  نفــس نــه بــه بافضیلــت بــودن مربــوط می شــود، عدالــت 
تریــن  تریــن فضیلــت و نیکــوکاری و احســان در راه خداونــد، غیرنافــع  نافــع  می کنــد، 
کــه مــازاد تولیــد نبایــد در  ، ماحصــل دیــدگاه اســمیت آن اســت  اســت.... بــه تعبیــر دیگــر
راه خداونــد، بــه فقــرا صدقــه داده شــود، بلکــه بایســتی در خدمــت تنظیــم بــازار در آیــد. 
کــردن آن  یــع نکــردن مــازاد بــه صــورت احســان و صدقــه، بلکــه در عــوض جمــع  بــا توز
ــزۀ  ــن انگی ــران و بنابرای کارگ ــان  ــاز در می ــل نی ــده، عام ــع آین ــذاری آن در صنای گ ــرمایه  و س
کارکــردن بــا امــکان انضبــاط ســازمان یافتــۀ پیوســتۀ بــه طــور دائمــی حفــظ می شــود و ابــزار 

کنتــرل اجتماعــی بدســت می آیــد« )میلبنــک، ۱۳۹۶، ص۹۰(. مطمئــن تــری بــرای 

یــۀ عــدل الهــی )تئودیســه(  بــه همیــن دلیــل او، اقتصــاد اســمیت را بــه مثابــۀ صــورت ســکولار نظر
مســیحی و علــم مســابقه و رقابــت توصیــف می کنــد )میلبنــک، ص۸۳(.

میلبنــک در تحلیــل خــود، دســت نامرئــیِ بــازار را ترجمــۀ ســکولار و این دنیایــی۱۳ از آمــوزۀ مشــیت 
الهــی می دانــد )میلبنــک، ص۹۹( کــه بــا حضــور الهیــات طبیعــی )دئیســم( امــکان روایــت دینــی از آن نیــز 
یــان نظریه هــای اخلاقــی هیــوم، شافتســبری و  کــه در جر ممکــن می شــد. از نظــر او، مهم تریــن تحولــی 

13. In-worldly
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اســمیت رقــم می خــورد، جایگزینــیِ خداونــد متعــال۱۴ بــا خداونــد درون مانــدگار۱۵ و این دنیایــی اســت 
کــه امــکان معاملــۀ انســان بــا خداونــد را فراهــم می ســازد.

ــدایِ ̂ ‍ ــیِ خ ــرح اله ــا ط ــر ی ــه در آن، تدبی ک ــورد  ــم خ ــز رق ــبتاً ناچی ــری نس ــا تغیی تنه
کشــفِ علمــی  گردیــد.  متعالــی بــه خــدای درون ماندگارشــده یــا حــالِّ در طبیعــت موکــول 
کار به مثابــۀ ابــزار آشــتی  دادن نفــع فــردی و عمومــی پیشــاپیش توســط متألهــان  تقســیم 
گرفتــه بــود و اســمیت، فقــط ایــن ایــده را بــه دقــت فنــیِ بیشــتری  الهیــات طبیعــی صــورت 
شــرح و بســط داد. اســمیت، توجــه بــه همدلــی به جــای توجــه بــه عقــل را هم  عــرض بــا 
تمرکــز بــر علــل فاعلــی بــه جــای علــل غایــی در علــم طبیعــی تلقــی می کنــد. علــم اجتماعــی 
کنــد، از ایــن طریــق دیگــر  بایــد ماننــد علــم طبیعــی خــود را از توهــم متافیزیکــی خــلاص 
کوششــی ذاتــی بــه ســوی اهــداف مقررشــان نســبت داده نمی شــود.  بــه چیزهــا یــا اشــخاص 
بــر اســاس ایــن مــدل، علــم اجتماعــی اســمیت شــامل مشــیت الهــی »متناهــی  شــده «۱۶ ای 
کــه بــه طــور صریــح و واضــح، به مثابــۀ عاملــی یگانــه و مخصوصــاً قدرتمنــد و بــا  اســت 
گاه و چــه غیــر آن، تصــور می شــود. دســت نامرئــی بــازار چیــزی بیــش از  ثبــات، چــه آ
ــا  گرایــش ی اســتعاره اســت، زیــرا خــدا - طبیعــت )در الهیــات طبیعــی(، نفــع شــخصی و 
کــه عمــل آن هــا بــه یــک  خصیصــۀ دادوســتد را در افــراد بــه چنــان شــیوه ای نهــاده اســت 
کلــی می انجامــد. نــه در دیــدگاه اســمیت، مداخلــۀ مشــیت الهــی بــرای تضمیــن  هماهنگــی 
، بلکــه علیــت  هــر پیامــد خــاص ناهمگنــی لازم اســت و نــه در متألهــان طبیعــی قدیمی تــر
کــه بــه  ــر ایجــاد و تــداوم نظام هــای بــازاری اســت  ثابــت ناشــی از مشــیت الهــی مبتنــی ب

طــور ناهمگنــی حاصــل شــده اند )میلبنــک،۱۳۹۶، ص۱۰۳-۱۰۱(.

کــه در بــازار شــکل می گیــرد برخــلاف روابــط علّــی در نظــر ارســطو یــا تومــاس، اساســاً  امــا ایــن علیــت 
متافیزیکــی نیســت، بلکــه در قلمــرو روابــط ریاضــی و قابــل محاســبۀ بــازار تعریــف می شــود.

مفهــوم نــوع خاصــی از اعتقــاد بــه مشــیت الهــی بــر تلقــی اســمیت از خلق الســاعه ̂ ‍

14. transcendent

15. immanent

16. finitized
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گریــزی نیســت. ایــن امــر در پیونــد بــا ایــدۀ علــم ریاضــی  کــم اســت و او را  بــودنِ غایــات حا
کــه امــکان تفســیر ابــزاری از عقــل را فراهــم می ســازد )میلبنــک،۱۳۹۶، ص۱۰۳(. اســت 

۴. ظرفیت های حکمت اسلامی دربارۀ اخلاق و امکان هایی برای اقتصاد اسلامی

کــه آن، ̂ ‍ انســان چــون بــه مرتبــۀ طفولیــت رســد، بــا ســه قــوه )میــل( هم آغــوش باشــد 
کــه ولیــدۀ واهمــه اســت(، قــوۀ غضــب و قــوۀ شــهوت اســت؛۱۷ انســان هــر  قــوۀ شــیطنت )
کامــل شــود و رشــد نمایــد و احــکام طبیعــت و  کنــد، ایــن ســه قــوه در او  چــه رشــد حیوانــی 
کســی خــود بــه تنهایــی بتوانــد از  کــه  کــم اتفــاق افتــد  حیوانیــت بــر او غالــب شــود... چــون 
کمــال  ایــن حجــب بیــرون آیــد و بــا فطــرت اصلیــه ســیر بــه عالــم اصلــی خــود بنمایــد و بــه 
ــی و  ــت ازل ــه عنای ــی، ب ــارک و تعال ــق تب ــد، ح ــق برس ــلال مطل ــال و ج ــور و جم ــق و ن مطل
کتــب آســمانی را فــرو فرســتاد  رحمــت واســعه، انبیــای عظــام را بــرای تربیــت بشــر فرســتاد و 
کننــد و نفــس  کــه وزیــر عقــل اســت،  کمــک بــه فطــرت داخلــۀ مخمــوره  تــا آن هــا از خــارج 

را از ایــن غــلاف غلیــظ نجــات دهنــد )خمینــی، ۱۳۹۱، ص۷۹(.

کتــاب »شــرح جنــود عقــل و جهــل«، دربــارۀ رابطــۀ ســه قــوۀ شــیطنت   مضمــون ایــن عبــارت از 
کتــب اخلاقــی دیگــر حکمــای مســلمان  )واهمــه(، غضــب و شــهوت بــا عقــل و فطــرت، در بســیاری از 
کاشــانی، ۱۳۸۴، ج۵، ص۹۶؛ نراقــی، ۱۳۸۹، ص۵۰-۵۱؛ مطهــری، ۱۳۹۵، ص۳۱۰(.۱۸ بــر  نیــز دیــده می شــود )فیــض 
اســاس ایــن دیــدگاه، افعــال اخلاقــی جوارحــی و جوانحــی انســان، تابــع امیــال و قــوای نفســانی اوســت 
کــه در ایــن ســه قــوه تجمیــع می شــود؛ خــروج ایــن قــوا از حــدود خــاص خــود، باعــث ضلالــت انســان و 

 ، ، نفــاق، کــذب و امثــال آن، فــروع قــوۀ غضــب، خودســری، تجبــر یاســت، خدعــه، مکــر ، طلــبِ ر 17. فــروع قــوۀ شــیطنت، عجــب، کبــر
، سرکشــی، قتــل، آزار خلــق و امثــال آن و فــروع قــوۀ شــهوت، حــرص، بخــل و امثــال آن اســت. افتخــار

18. این بحث عمدتاً در ابتدای کتب اخاقی یا ابتدای بخش های مربوط به علم النفس در آثار زیر نیز قابل پیگیری است:
مسکویه، احمد بن محمد بن یعقوب )1906( تهذیب الأخاق، قاهره، مطبعه السعاده؛ بخش های اول کتاب.

؛ فصــل اول، بخــش مربــوط بــه  نصیرالدیــن طوســی، خواجــه محمدبــن محمــد )1977( اخــاق ناصــری، تهــران، شــرکت ســهامی انتشــار
نفــس و قــوای نفــس.

یاضیت النفس و تهذیب الاخاق. غزالی، محمد )1939( احیاء علوم الدین، جلد سوم، قاهره، مطبعه العربیه، بخش کتاب ر
ی، محمــد بــن ابراهیــم )1410ق( الحکمــة المتعالیــة فــی الاســفار العقلیــة الاربعــة، جلــد 8 و 9، بیــروت، دار احیــاء  صدرالمتألهیــن شــیراز

التــراث العربــی. 
ابن سینا )1952( الشفاء، قاهره، دارالکتب المصریه، بخش النفس در الطبیعیات.
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کــه خــود بایســتی تحــت هدایــت انبیــای الهــی قــرار  تباهــی او می شــود و هدایــت آن هــا در ذیــل عقــل 
گرفتــه باشــد، باعــث بازگشــت انســان بــه فطــرت اصیــل خویــش و رشــد و ارتقــای او می گــردد.

کوینــاس دارد، هدایــت قــوا و امیــال  کــه شــباهت بســیاری بــا دیــدگاه تومــاس آ بــر اســاس ایــن دیــدگاه 
انســانی در ذیــل عقــل، معنــای دیگــر تزکیــه نفــس اســت.

غایــت القصــوای توصیه هــای اخلاقــی در قالــب احادیــث شــریفه و اوامــر الهــی و ̂ ‍
علــوم الهیــه، اخــلاق، ســبکبار نمــودن نفــس اســت از عالــم مظلــم طبیعــت و توجــه دادن 
ارواح اســت بــه عالــم غیــب و منقطــع نمــودن طایــر روح اســت از شاخســار درخــت دنیــا 
کــه اصــل شــجره خبیثــه اســت و پــرواز دادن آن اســت بــه ســوی فضائــل عالــم قــدس و 
ــول و  ــه عق ــر از تصفی ــد مگ ــل نیای ــن حاص ــت و ای ــه اس ــجره طیب ــه روح ش ک ــس  ــل ان محف

تزکیــه نفــوس و اصــلاح احــوال و تخلیــص اعمــال )خمینــی، ۱۳۹۱، ص۸(.

بــا ایــن حــال تزکیــه نفــس در زبــان حکمــای مســلمان، مخصوصــاً صدرالمتألهیــن شــیرازی، متــرادف 
بــا حرکــت جوهــری نفــس از مادی تریــن ســطح حیــات تــا درک ســطوح مجــرد و عقلانــی آن اســت. از 
کــه در حرکــت  ایــن حیــث، انســان، بــه مــوازات جهــان، واجــد ســه ســطح حــس، تخیــل و عقــل اســت 

جوهــری بــه ایفــای نقــش می پردازنــد.
در حرکــت جوهــری نفــس، ســاحت حســی و تجربــی انســان بــا ســاحت های فوقانــی آن ارتبــاط دارد 
و تکامــل انســانی باعــث ارتقــای نفــس از درک حســی بــه درک ســاحت های بالاتــر می گــردد. از ایــن 
کــه بــرای همــه انســان ها  حیــث، مطابــق توضیــح صدرالمتألهیــن شــیرازی، تجــرد مثالــی یــا تجــرد برزخــی 
که انســان  در دســترس و قابــل تحقــق اســت )صدرالمتألهیــن شــیرازی، ۱۴۱۰ق، ج۸، ص۲۸۳(، قلمرویــی اســت 
می توانــد بــا تکیــه بــر تزکیــه تخیــل خــود، بــه درک حقایــق ایــن ســاحت نائــل آیــد. بــا ایــن حــال بــرای 
درک ایــن ســاحت، انســان بایــد بتوانــد قــوای حســی و امیــال و خواســت های نفســانی خویــش را 
کــه انســان  تزکیــه و بــه تعــادل برســاند. غلبــه هــر یــک از قــوای ســه گانه مذکــور بــر عقــل باعــث می شــود 
، از جملــه ســاحت وجــود تخیلــی یــا  در عبــور از ســاحت حســی وجــود خــود بــه ســاحت های بالاتــر
کــه در عبــارات اخلاقــی  گــردد. ســاحت حســی وجــود انســان یــا آنچــه  وجــود عقلانــی دچــار نقصــان 
ک وجــود انســانی بــا جمــادات،  فــوق، ابعــاد حیوانــی انســان نامیــده شــده اســت، ناظــر بــه وجــه اشــترا
کــه متشــکل از مــاده، همــراه بــا صــورت جســمی و صــورت عنصــری )شــامل  گیاهــان و حیوانــات اســت 
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گیاهــان و حیوانــات، واجــد صــورت معدنــی و بنابرایــن  عناصــر اربعــه( و صــورت معدنــی اســت.۱۹ 
جانــدار هســتند، امــا وجــه ممیــزۀ انســان در عبــور از ایــن ســاحت و نیــل بــه ســاحت مجــرد نفــس 
کــه از حیــث  اســت. ایــن حرکــت از ســاحت حیوانــی بــه ســاحت انســانی، همــان تزکیــه نفــس اســت 
مزاج شــناختی بــا تعــادل مزاج هــای چهارگانــه )عبودیــت، ۱۳۹۱، ص۲۲-۸۶( و از حیــث اخلاقــی، متــرادف 
بــا تعادل بخشــی میــان قــوای شــهوت و غضــب و واهمــه اســت. پــس از ایــن تعــادل اخلاقــی و مزاجــی 
کــه متــرادف بــا عالــم بــرزخ و  کــه امــکان اولیــن تجــرد یــا پــرواز دادن روح بــه ســوی عالــم بالاتــر  اســت 

متناســب بــا قــوۀ تخیــل اســت، مهیــا می گــردد.
کــه متعلــق بــه نــوادر  ایــن حــد از حرکــت جوهــری نفــس، تجــرد مثالــی اســت و برخــلاف تجــرد عقلــی 
کــه ابتــدا توســط  از انسان هاســت، بــرای همــۀ انســان های عــادی قابــل دسترســی اســت. تجــرد مثالــی 
کامل تــری مســتدل می شــود، نوعــی  شــیخ اشــراق صورت بنــدی شــده و در حکمــت متعالیــه، بــه شــکل 
کــه بــه صــورت جســمیه  کــه در آن، جســم انســان، از یــک ســو واجــد آثــاری اســت  از تزکیــه نفــس اســت 
کــه برخاســته از هیــولا یــا برخاســته از  جســم بازمی گردنــد و از ســوی دیگــر فاقــد ویژگی هایــی اســت 

ترکیــب صــورت جســمیه و هیولاینــد۲۰ )صدرالمتالهیــن شــیرازی، ۱۴۱۰، ج۵، ص۲۵۹(.
کــه در انســان بــا قــوه تخیــل و در جهــان، بــا عالــم بــرزخ شــناخته می شــود، قلمرویــی  ایــن عالــم 
فیمابیــن محسوســات و قــوای حســی از یــک ســو و عالــم مجــردات عقلــی از ســوی دیگــر اســت. 
ــام  ــد. در مق کلیــت و ویژگی هــای فراشــخصی را می یاب ــام انســان امــکان درک وجوهــی از  در ایــن مق
تطبیــق، می تــوان ایــن ســاحت از وجــود انســان را بــا تخیــل در دیــدگاه هیــوم یــا اســمیت دارای قرابــت 

ــت. ــاوت اس ــوا متف ــث محت ــد از حی ــت؛ هرچن دانس
کــه اشــاره شــد، هیــوم و اســمیت بــا بهره گیــری از قــوه تخیــل و بــه واســطه احســاس همدلــی،  همانطــور 
ــکان  ــطه، ام ــن واس ــه ای ــد و ب ــف می کردن ــخصی را تعری ــخصی و غیرش ــود ش ــان خ ــکان درک همزم ام
کــه  قضــاوت یــا تعدیــل احســاس شــخصی را فراهــم می آوردنــد. در تجــرد مثالــی نیــز درک ایــن قلمــرو 
ــم محسوســات، از تجــرد نســبی برخــوردار اســت، امــکان درک انســانی فراشــخصی را  ــه عال نســبت ب

بــرای اشــخاص فراهــم مــی آورد.

، ج9: 59( و  ک الحســی الا عنــد الحــدوث )اســفار ی غیــر مشــروط بــه حضــور المــاده و لا الادرا 19 .الوجــود الخیالــی فهــو وجــود صــور
ی غیــر ذی وضــع بهــذه الاشــارات الحســیه الا انــه مشــروط بوجــود المــاده الخارجیــه ... حتــی انــه لــو عدمــت  الوجــود الحســی وجــود صــور

تلــک المــاده الخارجیــه لــم تکــن الصــوره الحســیه مفاضــه علــی قــوه الحــس )همــان(.

20. ذلــک العالــم المســمی بعالــم المثــال و البــرزخ، کلــه صــوره بــا مــاده و الوجــود فیــه فعــل بــا قــوه و کمــال بــا نقــص و قــرار بــا حرکــه و 
دوام بــا تجــدد و الحرکــه لا توجــد فــی ذلــک العالــم اصــا
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کلــی انســان  بــا ایــن حــال تخیــل مطــرح در تجــرد مثالــی، مقیــد بــه عالــم عقــول مجــرد اســت و درک 
ــوادر  ــه ن ــق ب ــه جهــت این کــه تجــرد عقلــی، متعل ــا تجــرد عقلــی محقــق می شــود، امــا ب بماهــو انســان ب
امــکان درک  بــا طــرح تجــرد مثالــی،  ابن ســینا،  انســانی اســت، صدرالمتألهیــن شــیرازی برخــلاف 

ســاحت غیرشــخصی انســان را بــرای انســان های عــادی ممکــن می دانــد.
کوینــاس اســت، فقــط تجــرد  کــه از حیــث نظــری، دیــدگاه او در ایــن زمینــه ماننــد تومــاس آ ابن ســینا 
کــه صدرالمتألهیــن، تجــرد عقلــی را متعلــق بــه نــوادر انســانی  عقلــی را صورت بنــدی می کنــد، در حالــی 
دانســته و تجــرد مثالــی را مســتدل می ســازد تــا بــا تکیــه بــر قــوه خیــال، درک آن بــرای عمــوم انســان ها 
کلــی بــرای  کــه حصــول صــور عقلــی  کــه برخــلاف نظــر ابن ســینا  ممکــن باشــد. ملاصــدرا اثبــات می کنــد 
نفــس صرفــاً از طریــق تجــرد عقلــی و اتحــاد آن هــا بــا قــوه عاقلــه انســانی امکان پذیــر اســت، می تــوان 
ــر ویژگی هــای دیگــری در صــورت خیالــی، حصــول ایــن صــور را به واســطه صــدور آن هــا از  ــه ب ــا تکی ب
قــوه خیــال ممکــن دانســت )عبودیــت، ۱۳۹۱، ص۱۲۱(.۲۱ بنابرایــن انســان های عــادی می تواننــد بــا تکیــه بــر 
درک ناشــی از قــوایِ خیالــی، امــکان درکِ غیرشــخصی از انســان و قــوای او را بیاینــد. در مقــام تشــبیه 
کــه  گیرنــد  ــا تجــرد مثالــی می تواننــد در جایــگاه ناظــر بی طرفــی قــرار  ــا دیــدگاه اســمیت، انســان ها ب ب
امــکان قضــاوت دربــارۀ اعمــال شــخصی خــود یــا دیگــری را بیابنــد، هرچنــد حقیقــت اصیــل انســان در 

نهایــت در عالــم عقــل معنــادار خواهــد بــود. 
صدرالمتألهیــن در ارتبــاط ســاحت حســی انســان و ســاحت خیالــی او، بــه طــرح ایــدۀ بــدن مثالــی 
کــه انســان تــا  در مقایســه بــا بــدن طبیعــی نیــز می پــردازد. مــراد از بــدن طبیعــی، همیــن جســمی اســت 
لحظــۀ مــرگ همــراه بــا خویــش دارد و بــا مــرگ از میــان مــی رود؛ امــا در باطــن ایــن بــدن طبیعــی، بــدن 
کــه در ایــن جهــان، پیوســته بــا  مثالــی )یــا همــان حیــوان نفســانی یــا حیــوان برزخــی( نیــز وجــود دارد 
هــم و مؤثــر بــر یکدیگرنــد. ایــن بــدن مثالــی در جهــان پــس از مــرگ نیــز همــراه انســان باقــی می مانــد 

)صدرالمتألهیــن شــیرازی، ۱۴۱۰ق، ج۸، ص۲۴۹(.

صدرالمتألهیــن بــرای توضیــح واضح تــر بــدن مثالــی، بــه عالــم رویــا و خــواب اشــاره می کنــد و بــدن 
آن می بینــد، می شــنود، خوشــحال و  بــا  رویــا  انســان در عالــم  کــه  را همــان بدنــی می دانــد  مثالــی 

ــه فــی ذی وضــع مــادی، فهــی غیــر حاصلــه فــی قــوه  ــه لا یمکــن حصول 21. ان الصــوره غیــر ذات وضــع مــادی و کل مــا لا وضــع مــادی ل
ــه، لان  ــوه العاقل ــت الق ــی لیس ــرده و ه ــوه مج ــا ق ــدرک له ــه، فالم ــه الوضعی ــه المباین ــل و لا بوج ــه الفع ــول و لا بوج ــه القب ــمانیه لا بوج جس

ی،1410ق، ج3: 478( العقــل مــدرکات العقــل غیــر منقســمه )صدرالمتالهیــن شــیراز
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ــدن  ــی، ب ــدن طبیع ــان ب ــال می ــن ح ــا ای ــد. ب ــام می ده ــانی را انج ــال انس ــر اعم ــود و دیگ ــت می ش ناراح
ــاط تنگاتنگــی وجــود دارد. ــال( و نفــس ناطقــۀ عقلانــی انســان، ارتب ــی )قلمــرو خی مثال

کــه حالتــی نفســانی عــارض نفــس ناطقــه شــود و تبدیــل بــه ملکــۀ نفســانی ̂ ‍ هنگامــی 
گــردد، بــدن مثالــی را تحــت تأثیــر ایــن ملکــه و متناســب بــا آن ایجــاد می کنــد و بدیــن ترتیــب 
بــدن مثالــی شــخص بــه تدریــج بــا پیدایــش ملــکات متفــاوت نفســانی تغییــر می کنــد و حتی 
گــر ایــن ملــکات از فضائــل اخلاقــی باشــند، شــکل بــدن  بــر بــدن طبیعــی تأثیــر می گــذارد. ا
ــمایل  ــکل و ش ــند، ش ــی باش ــل اخلاق ــر از رذائ گ ــود و ا ــی می ش ــدن طبیع ــر از ب ــی، زیبات مثال
حیوانــی را پیــدا می کنــد. البتــه پــس از مــرگ، امــکان ایــن تعامــل میــان بــدن طبیعــی و بــدن 
مثالــی از میــان مــی رود و بــدن مثالــی ثابــت باقــی می مانــد )صدرالمتألهیــن شــیرازی، ۱۳۸۱، ج۲، 

ص۵۵۳-۵۵۲(.

ــه مســئلۀ تجســم اعمــال اخلاقــی انســان در ســاحات  ک ــی نشــان می دهــد  ــه خوب ــارت اولاً ب ایــن عب
ــاً توصیه هــای علمــای اخــلاق  ــه صــورت می پذیــرد و ثانی ــر از ســاحت محســوس جســمانی چگون بالات
کتــب اخلاقــی بــرای تزکیــۀ نفــس  مســلمان، مطابــق بیــان مذکــور از شــرح جنــود عقــل و جهــل و دیگــر 
معنــادار می شــود. ایــن دیــدگاه همچنیــن می توانــد راهــی بــرای توضیــح افعــال اقتصــادی انســان های 

عــادی فراهــم آورد.
در نــزد عرفــا و حکمــای مســلمان، مخصوصــاً بــا صورت بنــدی ملاصــدرا، خیــال متصــل بــه مثابۀ خیال 
گردیــد )صدرالمتألهیــن شــیرازی،  کبــر مطــرح  مقیــد یــا اصغــر و خیــال منفصــل بــه عنــوان خیــال مطلــق یــا ا
۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۴۷(. او بــه تبــع ســهروردی، وجــود عالــم مثــال و تجــرد آن از مــاده در عیــن تعلقــات 

کــی انســان از جملــه قــوۀ خیــال  مــادی اش را می پذیــرد، امــا بــا توضیــح چگونگــی تجــرد همــۀ قــوای ادرا
متصــل، بــه طــرح امــکان تجــرد مثالــی بــرای همــۀ انســان ها می پــردازد.

کــه از طریــق حرکــت جوهــری، از ســطح جســم بــه تجــرد  نفــس همــۀ انســان ها ایــن امــکان را دارد 
و بقــای روحانــی برســد )صدرالمتألهیــن شــیرازی، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۲-۲۳(. ملاصــدرا بــا توضیــح تناظــر میــان 
کــه بــه تجــرد  انســان و عالــم، قــوۀ خیــال انســانی را متناظــر بــا عالــم مثــال متصــل می دانــد و همــۀ نفوســی 
برزخــی می رســند، در ایــن عالــم حضــور دارنــد )صدرالمتألهیــن شــیرازی، ۱۳۶۳، ص۶۰۰(. در ارتبــاط خیــال 
کــه رؤیت هــای انســان های بــزرگ عالــم تشــیع بــا امــام غایــب صــورت می پذیــرد. متصــل و منفصــل اســت 
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کربن: به تعبیر هانری 

کــه حکایــت نیــل بــه ̂ ‍ حکایــات ســهروردی و قصــص موجــود در ســنت شــیعی 
یــا تمثیلــی  »ســرزمین امــام غایــب« را بازمی گویــد، هیچ یــک خیــال واهــی، غیــر واقعــی 
کــه در آنجــا بــه  کــرد و حوادثــی را  ک مخیــل می تــوان آن را درک  نیســتند. تنهــا بــه مــدد ادرا
کربــن، ۱۳۷۲، ص۲۶۷(. کــرد ) گاهــی مخیــل می تــوان تجربــه  وقــوع می پیونــدد صرفــاً بــه یــاری آ

در هــر صــورت، بــا طــرح ایــدۀ تجــرد مثالــی و در دســترس بــودن آن بــرای عمــوم انســان ها در حکمــت 
کــه توانایــی درک مجــردات عقلــی را  کنتــرل اخلاقــی منحصــر بــه نــوادر انســانی  متعالیــه، ایــن قــدرت 
کــه محــدود بــه قــوای عقلانــی اســت، می توانــد امــکان  داشــته باشــند نیســت، بلکــه قــوۀ تخیــل انســانی 
کــه  گرفتــن در جایــگاه ناظــر بی طــرف را بــرای همــۀ انســان ها فراهــم آورد. بــا ایــن تفــاوت  همدلــی یــا قــرار 
کــه  ناظــر بی طــرف در تجــرد مثالــی حکمــت متعالیــه، مقیــد بــه اوامــر الهــی و حقایــق متعالــی آن اســت 

خــود را در رعایــت شــریعت توســط انســان مکلــف و پیونــد اخــلاق و فقــه نشــان می دهــد.
هرچنــد بحــث دربــارۀ بســط رابطــۀ قــوۀ تخیــل و حــواس جســمانی نیازمنــد فرصــت دیگــری اســت، امــا 
بــه تناســب موضــع مقالــه، می تــوان بــه توصیه هــای علمــای اخــلاق و حکمــای مســلمان مبنــی بــر رعایــت 
صــدق در رفتــار )طباطبائــی، ۱۴۱۷، ج۱، ص۴۳۰(، عــدم اشــتغال بســیار زیــاد بــه امــور دنیایــی )ابن ســینا، 
کــرد  ۱۳۷۵، ص۲۳۸(، اعتــدال در مــزاج جســمانی )طباطبائــی، ۱۴۱۷، ج۱۰، ص۳۶۷( و نظایــر آن هــا اشــاره 
کنش هــای معیشــتی و اقتصــادی بــر قــوۀ  کــه همگــی بیانگــر رابطــۀ دوســویۀ اعمــال روزمــره، از جملــه 

خیــال هســتند.
بــا ایــن حــال بیــش از همــه، مســئلۀ تأثیــر نیــات انســانی بــر شــریعت و افعــال انســان متشــرع، از جملــه 
افعــال اقتصــادی او، پیونددهنــدۀ ایــن درک از قــوۀ خیــال بــر افعــال ظاهــری و امــور روزمــرۀ اقتصــادی 

انســان اســت.

»قدســی بــودن مبتنــی بــر بهره منــدی از صبغــه و جنبــۀ الهــی در عقایــد و اخــلاق ̂ ‍
و افعــال فــردی اســت و آن نیــز در پرتــو حســن و نیکویــی فعــل و فاعــل بــه دســت می آیــد« 

)جــوادی آملــی، ۱۳۸۱، ص۹۱(.

کــه شــامل افعــال  کلان سیاســی  ــر امــام خمینــی)ره(، افعــال  ، حکمــای معاصــری نظی از ایــن منظــر
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گــره زده انــد: »ملــت  اقتصــادی نیــز می شــود را بــه تحــول نفســانی انســان از خــلال تحــول در خلقیــات 
کــه بــه  ایــران توانســت سرنوشــت خــود را تغییــر دهــد؛ ایــن تغییــر یــک تحــول نفســانی و روحــی بــود 
کشــور خــود  کــه ظلــم و ســتم را نمی پذیرنــد و شــهادت را فــوز می داننــد و از  کردنــد  شــکل ملتــی تغییــر 

ــی، ۱۳۶۸، ج۱۰، ص۱۲۸(. ــد« )خمین ــاع می کنن دف
ایشان تحول فکری و فرهنگی را مقدمۀ استقلال اقتصادی می دانند:

کــه انگلــی اســت و اســتعماری اســت عــوض نشــود و باورمــان نیایــد ̂ ‍ تــا ایــن مغــزی 
کنیــم... اســتقلال فکــری شــرط اول  کــه مــا هــم آدم هســتیم، نمی توانیــم اســتقلال پیــدا 

کنیــم )خمینــی، ۱۳۶۸، ج۱۱، ص۲۳۳(. کــه مــا فکرهایمــان را عــوض  اســتقلال اســت 

جمع بندی و نتیجه گیری

کتــاب ثــروت ملل بــا نظریۀ عواطــف اخلاقی  در ایــن مقالــه ســعی شــد تــا بــا بیــان ارتبــاط مضامیــن اصلــی 
کــه علــم اقتصــاد اســمیت، چگونــه تحــت تأثیــر ارزش هــای  در نظریــۀ آدام اســمیت، توضیــح داده شــود 
اخلاقــی مدنظــر اوســت. اســمیت در اســتمرار ســنت متفکریــن اخــلاق اســکاتلندی، از جملــه هیــوم و 
شافتســبری، بــا تکیــه بــر قــوۀ تخیــل در انســان و بــا طــرح احساســاتی نظیر همدلی یــا آموزۀ ناظــر بی طرف، 
کنتــرل اعمــال اخلاقــی افــراد انســان را توضیــح دهد. تخیل  می کوشــد امــکان قضــاوت و ســنجش و حتــی 
اســمیتی ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد تــا انســان بــا تکیــه بــر احســاس همدلــی، درکــی »غیرشــخصی« و 
کلــی« از احساســات خویــش به دســت آورد و بــا نشســتن در موضــع همزمــان فاعــل اخلاقــی  تــا حــدی »
و ناظــر بی طــرف، امــکان تعدیــل احساســات خویــش را داشــته باشــد. ایــن دیــدگاه در ثــروت ملــل، در 
ارتبــاط بــا مایملــک اقتصــادی توضیــح داده می شــود. امیــال و احساســات شــخصی انســان ها، بــا اصــل 
کنتــرل و قضــاوت و  کــه امــکان محدودســازی و  ، نهــادی اســت  گــره می خــورد و بــازار کار مــدرن  تقســیم 
کار تخصصــی را فراهــم مــی آورد. در تحلیــل الاهیاتــی دیدگاه اســمیت، با  ســنجش منافــع ناشــی از تقســیم 
کــه ایــن نظریــه، در حقیقــت صــورت این دنیایــی و ســکولار  اشــاره بــه تحلیــل جــان میلبنــک اشــاره شــد 
از جایــگاه خداونــد به مثابــۀ قاضــی و سنجشــگر اخلاقــی، مخصوصــاً بــا نظــر بــه ایــدۀ دســت نامرئــی 

خداونــد ارائــه می دهــد.
کنــش بــه نقصانــی در فلســفۀ اخــلاق  دیــدگاه هیــوم و اســمیت و نظایــر آن هــا، در حقیقــت در وا
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انفعــالات  و  احساســات  میــان  عمیــق  فاصلــه ای  آن،  در  کــه  گرفــت  شــکل  توماســی  و  ارســطویی 
کلاســیک  انســانی های عــادی و درک عقلانــی انســان های عاقــل و ناطــق وجــود داشــت. در دیــدگاه 
ارســطو و تومــاس، امــکان نیــل بــه درک عقلانــی و الاهــی از امــور اخلاقــی بــرای همــگان وجــود نــدارد، 
در حالی کــه هیــوم و اســمیت بــا آغــاز از احساســات و انفعــالات در دســترس انســانی های عــادی 
گیــر انســان های عــادی بــه قواعــد  و طــرح احســاس همدلــی مبتنــی بــر تخیــل، امــکان دسترســی فرا

اخلاقــی را میســر می ســازند.
کــه در حکمــت متعالیــه و تجــرد مثالــی صدرالمتألهیــن  کردیــم نشــان دهیــم  مــا در ایــن مقالــه ســعی 
ــور از ویژگی هــای شــخصی او را بــرای  کلــی از انســان و عب شــیرازی، امــکان دســت یابی بــه شــناخت 
همــۀ انســان های عــادی فراهــم مــی آورد. بــا این حــال قــوۀ خیــال در تجــرد مثالــی در حکمــت متعالیــه 
برخــلاف دیــدگاه اســمیت، قلمــرو منفــک از عالــم عقــول و نفــس ناطقــۀ عقلانــی انســان نیســت، بلکــه 
ســاحتی پایین تــر و در دســترس تر از آن اســت. ایــن ایــده می توانــد در تطبیــق بــا دیــدگاه اســمیت، 
آورد، امــا در ایــن دیــدگاه،  یــۀ اخلاقــی متفاوتــی را در نســبت بــا اقتصــاد فراهــم  امــکان طــرح نظر
کنتــرل اعمــال و امیــال انســانی برخاســته از غضــب و شــهوت و  برخــلاف دیــدگاه اســمیت، بــرای 
کنیــم و  کنتــرل  کــه آن هــا را بــا قــوای غضــب و شــهوت و واهمــۀ دیگــر انســان ها  واهمــه، مجبــور نیســتیم 
کنتــرل از طریــق عقــل و فطــرت  بنابرایــن بــه نفــی حســن و قبــح ذاتــی دســت بزنیــم، بلکــه آن هــا قابــل 

انســانی هســتند.
بــا این حــال ایــن طــرح مســئله، صرفــاً امکانــی بــرای تحقــق و نظریه پــردازی دربــارۀ اقتصــاد اســلامی 
کــرد. همان طــور اشــاره شــد، اســمیت، ثــروت ملــل  کــه می توانــد در پژوهش هــای بعــدی دنبــال  اســت 
را ناظــر بــه محسوســات مــادی جهــان اقتصــاد و توجــه بــه وجــه نهــادی نظریــۀ عواطــف اخلاقــی خــود 
ــی  ــن طرح ــرای چنی ــلمان ب ــای مس ــی حکم ــدۀ اخلاق ــوان از ای ــد می ت ــر می رس ــن به نظ ــت؛ بنابرای نوش
ــن  ــر ای ــه ب ــا تکی ــلام را ب ــان اس ــادی جه ــتی و اقتص ــلات معیش ــی تعام ــات عین ــرد و اقتضائ ک ــتفاده  اس
ــا توجــه بــه نقــش نیــات انســانی  نظریــۀ اخلاقــی در اقتصــاد اســلامی صورت بنــدی نمــود. به عــلاوه ب
در افعــال مربــوط بــه شــریعت، ایــن دیــدگاه می توانــد بــه مباحــث فقهــی اقتصــاد اســلامی نیــز پرتــوی 

جدیــد بیفکنــد.



‌مبانی‌اقتصاد‌اسلامی/‌‌محمدرضا‌قائمی‌نیک ‌ارتباط‌فلسفۀ‌اخلاق‌و‌اقتصاد‌آدام‌اسمیت؛‌بحثی‌در تأملی‌در

208

فهرست منابع

ــات، شــرح خواجــه نصیرالدیــن طوســی. قــم: 1. ــارات و تنبیه ــدالله. )3.5.(1 الاش ــن عب ابن ســینا، حســین ب
نشــرالبلاغه.

 اسمیت، آدام. ).35.(1 ثروت ملل. ترجمۀ سیروس ابراهیم زاده. تهران: نشر پیام.1.
کتــاب ثــروت ملــل و نظریــۀ عواطــف اخلاقــی. تهــران: انتشــارات ســایان 31 ، ایمــون. )00..(1 تحلیــل  ــر باتل

اســتارگان.
آدام اســمیت و ارائــۀ 1. کــه نمی شناســیم/ مــوج جدیــد احیــای  پیک حرفــه، شــیرزاد. ).39.(. »اســمیتی 

کتــاب نظریــۀ عواطــف اخلاقــی«. کتــاب مــاه فلســفه، 65، 69- تصویــری تــازه از اندیشــه های او بــر پایــۀ 
1..

توســلی، محمــود؛ رســتمیان، علــی. ).0..(1 بازخوانــی روشــنگرانۀ منظومــۀ فکــری آدام اســمیت. قــم: 51
دانشــگاه مفیــد.

 جوادی آملی، عبدالله. ).38.(1 نسبت دین و دنیا. قم: اسراء.61
خمینــی، روح الله. )368.(1 صحیفــۀ امــام خمینــی )ره(. تهــران: موسســۀ تنظــم و نشــر آثــار امــام خمینــی 1.

)ره(.
خمینــی، روح الله. ).39.(1 شــرح جنــود عقــل و جهــل. تهــران: مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی 81

)ره(.
محمــد 91 تصحیــح  و  مقدمــه  مفاتیح الغیــب.   1).363( ابراهیــم.  محمدبــن  شــیرازی،  صدرالمتألهیــن 

فرهنگــی. تحقیقــات  موسســۀ  تهــران:  خواجــوی. 
ابراهیــم. ).38.(1 المبــدأ و المعــاد )ج.(. تهــران: بنیــاد حکمــت 01. صدرالمتألهیــن شــیرازی، محمدبــن 

اســلامی صــدرا.
ــه الاربعــه1 1.. صدرالمتألهیــن شــیرازی، محمدبــن ابراهیــم. )0...ق(. الحکمه المتعالیــه فــی الاســفار العقلی

بیــروت: دار احیــاء التــراث العربــی.
طباطبائــی، سیدمحمدحســین. )....ق(. المیــزان فــی تفســیرالقرآن )ج. و 0.(. قــم: دفتر نشــر انتشــارات 1..

اســلامی جامعــۀ مدرســین حــوزۀ علمیــۀ قم.
 عبودیــت، عبدالرســول. ).39.(1 نظــام حکمــت صدرایــی )جلــد ســوم: انسان شناســی(. قــم: موسســۀ 31.

آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی )ره(.
 علامه فلسفی، احمد. )399.(1 آدام اسمیت. تهران: انتشارات فراروان شناسی.1..
 فیض کاشانی، ملامحسن. ).38.(1 محجة البیضاء فی تذهیب الاحیاء. قم: انتشارات حسنین.51.
کاپلســتون، فردریــک. )3.3.(1 تاریــخ فلســفه )جلــد یکــم: یونــان و روم(. ترجمــۀ ســیدجلال الدین 61.  

مجتبــوی. تهــران: شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی و ســروش.
کاپلســتون، فردریــک. ).38.(1 تاریــخ فلســفه )جلــد پنجــم: فیلســوفان انگلیســی از هابــز تــا هیــوم(. 1..  

ترجمــۀ امیرجلال الدیــن اعلــم. تهــران: شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی و ســروش.



209

دورۀ ۱، شمارۀ ۲، بهار و تابستان ۱۴۰۴

تــا 81. گوســتینوس  آ از  قــرون وســطا،  )جلــد دوم: فلســفۀ  تاریــخ فلســفه  کاپلســتون، فردریــک. )388.(1   
و ســروش. فرهنگــی  و  انتشــارات علمــی  تهــران: شــرکت  ابراهیــم دادجــو.  ترجمــۀ  اســکوتوس(. 

کربن، هانری. )..3.(. »عالم مثال«. ترجمۀ سیدمحمد آوینی. نامۀ فرهنگ، .).-3( و 0.-..، .911.6.  

 مطهری، مرتضی. )395.(1 فلسفۀ اخلاق. قم: انتشارات صدرا.01.

 میلبنــک، جــان. )396.(1 الهیئــت و نظریــۀ اجتماعــی. ترجمــۀ شــهناز مسمی پرســت. تهــران: انتشــارات 1..
ترجمــان علــوم انســانی.

 نراقی، احمدبن محمدمهدی. )389.(1 معراج السعاده. قم: انتشارات طوبای محبت.1..

 وینستین، جک راسل. ).39.(1 زندگی و اندیشه های آدام اسمیت. ترجمۀ شیرزاد پیک حرفه.31.

 هرتسک، لیزا. ).0..(1 اختراع بازار. ترجمۀ مصطفی زالی. تهران: انتشارات ترجمان علوم انسانی.1..

.51. کاتوزیان، محمدعلی. )399.(1 آدام اسمیت و ثروت ملل. تهران: انتشارات امیرکبیر  همایون 
26. Aquinas, T. (1984). The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas (Five Volumes). 

Christian Classics.

27. Aristotle. (2015). The Nicomachean Ethics of Aristotle. A&D Books.

28. Hume, D. (1951). A Treatise of Human Nature. Ed. by A. Selby-Bigge. Oxford.

29. Hume, D. (1952). Enquiries Concerning the Human understanding and Concerning the 

principle of Morals. Ed. by A. Selby-Bigge. Oxford.

30. Smith, A. (1977). An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations. Ed. by 

Edwin Cannan. University of Chicago Press.

31. Smith, A. (1984). The Theory of Moral Sentiments. Ed. by D. D. Raphael and A. L. Macfie. 

Liberty Fund.

32. Voegelin, E. (1999). History of political Ideas (vol.7: The New Order and Last Orientation). 

Ed. by Jurgen Gebhardt. University of Missouri Press.


